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به‌ برادر عزیز و گرامی
کاک سیامند
به‌ این امید که‌ این اثر به‌ زبان 
فارسی به‌ کتابخانه‌ها ڕاه‌ یابد، و
روشن است بهترین قلم برای 
انجام این کار هم، همانا خود کاک سیامند است.

شیرکو بیکس

2011/11/3



پنج دیوان شیرکو بکه‌س:

• اینک دختری میهن من است	

• رنگدان	

• اسپی از گلبرگ شقایق	

• صندلی	

• کتاب گردنبند‌	

طبق درخواست خود شاعر از سیامند شاسواری، به‌ فارسی ترجمه‌ شده‌ و 

در زمان حیات شیرکۆ بێکه‌س، در سالهای 2011 و 2012 در انتشارات }چاپ و 

پخش سه‌رده‌م{ در سلیمانیه‌ کردستان به‌ چاپ رسیده‌اند.
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آمد ،  ای عاشقان! خود او آمد.
با  پوششی  برگریزان... آمد !...

با  نوزده‌  سال$  زرد
با  نوزده‌  چراغ $  تاریک  و

با  نوزده‌  زخم$  سبز
بهمراه‌  قاصدک$  پاییزی$  غریبان

رتان می‌آید! به‌  راه‌ است  و... به‌  دیدا
گاه  که‌  در رسید...  خواهشم اینست خواهشم  اینست ... آن

در  آسمان$  شنیدن
پرنده‌  گوشتان  را به‌ او  ارزانی  دارید!



8

8

گاهتان  را در  چشمهایتان  ... ن
با گشادگی بیافروزید

دست به‌ سینه‌ برید و
ر بهمراه بوسهء دیدا

سیب$  دلتان را به‌ او ارزانی دارید!

زیرا او... قصیده‌ء  باد  و بارش$  نم‌نم $ زخمی$
خیابان و اندرون$ خانه‌های خود شماست.

)باد(ی بسیار دلشکسته‌
بارانی ناامید و

کتابی بیزار از زبان$  خویش و
کایت$ غدر و این ح
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نمایشنامه‌ء زبان$  حرکات$  تن و
کایک خود شماست. دست و پنجهء‌  ی

آمد ،  ای عاشقان! خود او آمد.

و این عاشق بهمراه$ خود
میهن$ گل و خاکستر  را  برداشته‌ و

با خود داستان$  قربانی شدن
به‌ این آستان می‌آورد

آمد ،  ای عاشقان! اینک خود او آمد:

من »کامران« هستم
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اولین دروغ برجسته‌ و چسپیده‌
به‌ من

همانا اسم$  من است!
بهمانگونه‌ که‌ »متردد« اسمش

»مطمئن« باشد و
»لم‌یزرع« را »جنگل« نامید!

بازهم
بسان$  دیروز و پریروز و

پارسال و پیارسال
روزی دگر فرسودم و

بازهم
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همانا خود باربر$  خویشم و
فرسودهء‌... فرسوده
گسترش$  بیزاریم

ادامه‌ دارد و
گامان عصر  هن

همچون سیمای میهن

هوا اخمو و... محله‌ افسرده‌ و

چند اسکناس »هزار«ی$  چین و چروک
در جیب$ شلوار$ اندوهناکم

همانند گربه‌ء گرمازده‌ء بی طاقتی
شل و رها
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از خانه‌ بیرون می‌زنم.
\روز فرسوده، نه‌ ثانیه‌ شمارش به‌ دقیقه‌ شمار
بند می‌شود و نه‌ دقیقه‌ شمار به‌ عقربه‌ء ساعت و
نه‌ هیچ چیزی به‌ آن بند می‌شود و نه‌ هیچ چیز

هرگز می‌تواند آنرا سفت کند! ماندنی
بیهوده‌ و چرخشی عبث و گم شدن

در انبوه خلاء...|
\در این روزشمار$  کنونی

ساعت از روز
هفته‌ از ماه و

ماه هم از سال بیزار گردیده‌!
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من در خود ، در درون$  خود

یم متنفر است و رنگم از صدا
یم از بویم بیزار! صدا

هم در این بوم‌سرا

در ، از چارچوب$ خویش و
شیشه‌ ، از پنجره‌‌اش
خم$ کوچه‌ از کوچه‌ و

کوچه‌ از دیوار بیزار است!

ناشکیبایی با من است و بهمراهم گام می‌نهد
یا سایه‌‌ام، یا خود  رفیق$ من است.

گامیکه‌ به‌ شهر درمی‌رسم و نیز  هن
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مشاهده‌ می‌کنم که‌: پیاده‌‌رو از خیابانش و
کلمات از زبان خویش و

طبقه‌ از ساختمانش و
مغازه‌ از ویتر ن خویش و

همه‌  چیز  ز چیزی از خود بیزار است!|

\در من
بیزاری بقدری متراکم گردیده‌

خود را  می‌بینم بیشه‌‌ای هستم و

گودالی  در سایه‌‌سارم که‌
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تاری از خورشید نمی‌رسدم

من فقط تماشای

پراکندگی پاییزان و
دو دست$ انگشت  پژمرده‌ و

دو پای از تن بیزار و
خیابان$ غروبهای دوباره‌

تا شبهای
»خیابان سهول » هستم و

دیگر هیچ!
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\آنچه‌ که‌ هر روز پیش$ من
کوتاه‌ و کوتاهتر می‌شود، همانا زندگی است

م طویل و طویلتر می‌گردد هر آنچه‌ نیز مدا
ری غمهاست. سایهء‌ درد و شب بیدا

\در این نقشه‌ء بیزاری باطلاقی است و
همه‌ روزه‌ چندین بار

سر $ مارا در آن غر ق می‌کنند!

همه‌ روزه‌ من می‌پرسم:

به‌ چه‌ می ‌مانم؟
ی ترشیده‌؟! غذا

سطل زباله‌؟!
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مجرای فاضلاب؟!  به‌ چه‌ می‌مانم؟!

گام حس می‌کنم در این هن
من خاک و خاشاک و

گانگی خویشم و فصل$ بی

آینه‌ء شکسته‌ء هزار پارهء
بیهودگی و تنهاییم و

میهن را نیز چنین می‌بینم‌

به‌ جارویی بزرگ تبدیل گردیده‌ و
همه‌ روزه‌ در مقابل تاریخی

غیر مسئول می‌روبدم!

نسان تحقیر گردیده‌ جوانیم بدا
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در رؤیا نیز  که‌ خود را می‌بینم
م تبدیل گشته‌ ام  یا به‌  پرنده‌‌ای جذا

یا خود مگسی!
بیزار شدن چیست؟! دلی که‌

تن خود را مطرود نموده‌ 

پرنده‌ ایست که‌
همه‌ء آسمان در مقابلش

زه‌ء سقف قفسی بیش نیست. به‌ اندا
 \در این روزشمار کنونی

از هر طریقی برگذرم
گام بیزاری شبحی است، نا بهن
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در می‌رسد و در مقابلم قد علم می‌کند!|

# صبح بخیر!
اسم من »بلبل« است

ساکن این باغچه‌ام
دم دمایی است یک باغبان$ عصبانی  در رسیده‌،

نه‌ گلی، نه‌ درختی، نه‌ پرنده‌ ای
خبر  دارند او چگونه‌ سر رسید و

چه‌ کس او را باغبان کرد،
غیر $ خودش؟!

باغبان $ از خود راضی
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اجازه‌ نمی‌دهد به‌ میل خود بخوانم و
او می‌گوید تو پروازت شوم است و ترانه‌ای لجبازی.

رم. زه‌ء  پیخال  هم  به‌ میهنم احترام نمی‌گذا او می‌گوید که‌ من به‌ اندا
 به‌ من می‌گوید اینهمه‌ رسوا کردن$

سرو  و صنوبر و درخت$ سیب، برای چی؟!

به‌ من می‌گوید تو مأیوس کننده‌ ای ، مأیوس کننده
دان زود، قبل از  )باد( و قبل از طلوع و بامدا
قبل از خود$ میهن، از خواب برمی‌خیز ی و

با جیر جیر $خود درختان را معذب ساخته‌ای!
‌تو خواب از آب، از گل، از گیاه‌  رمانده‌ ای.

اینهمه‌ پرسشهای  جیرجیرک وار از برای چیست؟
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آنها را می‌خروشانی و 
به‌ من می‌گوید آن منقار منقار$  تو نیست!

از این روی است که‌ بیزار گشته‌ ام و قصد دارم
این باغچه‌ را رها سازم و لج کرده‌‌ام

سر به‌ آوارگی نهم

گانه‌! به‌ مقصد باغچه‌‌ای دور$ دور در دیار بی

\آب، بیزاری خود پیش آوند برد
آوند به‌ ساقه‌ء درختان.

ساقه،‌ پیش شاخه‌ها و شاخه‌
پیش جوانه‌ و برگ، آنها نیز پیش$
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بازرس و او هم پیش
شهردار و او نیز پیش$ میهن،

د!| ولی میهن، گوش فرا ندا

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
»نیمی«ی از من خواب$  مرده$  خود را می‌شمارد و

»نیم$« دگر به‌ تابش$ زردگونه و‌
سست و خسته‌ء 

غروب چشمانم تبدیل گردیده‌ است و
بر پیکرم رو به‌ پایین می‌سرد!

\در کناره‌ء  شهر
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به‌ کناره‌ء  غروب می‌رسم
بیزاری همچنان با من است.|.

#عصر بخیر!
اسم من »متر« است!

زه‌گیری متر $  اندا

بیزارم... بیزار

اینک چندین سال است گروهی از دستهای میهن
از  دامنهء  آن کوه تا  داخل$  شهر

مرا  باز می‌کنند و بر زمین می‌گسترانند
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بعضی اوقات  من چندین بار تمام می‌شوم

رد! اما^ زمینهای آنها تمامی‌ندا
بیزارم... بیزارم... بیزار

هیچ شماره‌$ من نیست که‌ تنش درد نکند و
رد! شبها سر  به‌ ناله‌  و فغان نگذا

فکر می‌کنم شاید  روزی

گاه‌ که‌ ناامید شدم آن
خودم را با خودم خفه‌ سازم و

یا اینکه‌ از زور$  فشار
برپا خیزم  و خود را پرتاب کنم و

حلقه‌ حلقه‌
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بر حلقشان درآویزم؟!

ری و باز می‌رسم به‌ تاریکی و به‌ ندا
محوطه‌ء  خا نه‌ ما ن

من خود روز بودم

اما^ مرا  از شب  بیانباشتند
من خود مر]غزار$  نرگس بودم

مرا  از پیری و
خس و خاشا ک انباشتند

من خود اینک حال و آینده‌ام

اما^ مرا  بر تاریخی فرسوده‌ سوارم کردند
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نیام وشمشیری
گار بسته‌ به‌ دستم دادند و زن

مرا به‌ قلعهء
اشباح$ گذشته‌ام باز گردانیدند

گاه‌ که‌ مملکت به‌ راهزنان تهدید تبدیل شد و \آن
همه‌ء  درها را برویت بست

دیگر هرگز چیزی در آن نیست  که‌ آنرا عشق بنامی.|
\من کندهام یا  خاشا کم؟!

هر بار خود را می‌‌بینم گردابی مرا می‌چرخاند و
به‌ اعماق فرو می‌برد و ناگه‌ مرا به‌ روی آب می‌فرستد.

نه‌  این است به‌ یکباره‌ غرق شوم و
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نه‌  اینکه‌ تا به‌ آخر در آن بالا جولان دهم!|

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
از دور$  دور$  دور

)باد(ی پیرمرد، با  خرخری  در گلو  درمی‌رسد و
سبیلش را تاب می‌دهد و

در مقابلم  لمحه‌ای می‌ایستد و
متعجب است که‌ از کنیه‌ء  او باشم و به‌ او شبیه‌ نباشم

یم است  و متعجب است ابری تازه‌ و شاداب در  صدا

وزش  و صدا و گفتارم به‌
جنگل  و دره‌های نیاکانم ماننده‌ نیست. متعجب است
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ی  او بریده‌ام  و به‌ آن خود از صدا

آینه‌ های مقدس  که‌ به‌  دیوار موزه‌ء  تن او
آویزان  است، شبیه‌ نیستم. متعجب  است!

او می‌گذرد و من به‌ اعماق$
درون$  خود دست  می‌برم و بر زخمها پایین می‌خزم و

هرچه‌  تفاله‌ء  ته‌ نشین شده‌ء  دروغ  و  هرچه‌  جلبک$
افتخار،  که‌  سد$  آب$  روان روح  و  ذهنم  شده‌‌اند...  

بیرون می‌کشم!

دست در داخل$ قلبم می‌گردانم، به‌ احساس خود
ب و خونریزی خود رحم نمی‌کنم، به‌ عذا

وقع نمی‌نهم، دست می‌گردانم و
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گردن تاریخ$ خود را می‌گیرم و رهایش نمی‌کنم

تا اینکه‌ او را بیرون می‌کشم و
به‌ آنسوی بیباکی پرتابش می‌کنم!

من نمی‌دانم که‌ چه‌ چیزی به‌ روحم رخنه‌ کرده‌است...

یش کنم؟! رم و چگونه‌ صدا من نمی‌دانم چه‌ اسمی‌بر او بگذا

تجمع$ برق$ تندر است وآنهم نیست! من نمی‌دانم!

انباشته‌ شدن یأس است و آنهم نیست! من نمی‌دانم!
تنها آنقدر می‌دانم، آنچه‌ در روحم رخنه‌ کرده‌

دیروز نیست و
هرگز هرگز به‌ -سنت$ مرسوم- ماننده‌ نیست و

به‌ کسی شبیه‌ نیست و
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رهرو شجاع آینده‌ است!

\اما^ بیزاری آن سرش
در کوره‌ء عصبانیت است و

یا خود داخل آتشفشانی
در لحظه‌ء انفجار

ب آذرینش شهر دروغ را جاروب می‌کند و مذا
نقاب$ میهن را

از بالا تا بپائین
کنار می‌زند.|

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
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من عمرم نوزده‌ شمع است و

از آن نوزده‌، فووت$ میهن
شته‌ است سه‌-چهار تای آنها را باقی گذا

برای شوق$ تبسم و خنده‌.
نوزده‌ پرنده‌ء داخل$ ره‌ؤیاهای جوانیم و

از آن نوزده‌، ساچمه‌های میهن
شته‌ است چند تایی را باقی گذا

برای چهچهه‌ و برای پرواز.

\نوزده‌ نفس$ سنگی در سر$ راه.
نوزده‌ حباب$ قیر اسفالت$ جاده‌ای در تابستان.
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نوزده‌ پوکه‌ء فشنگ$ جنگ$ داخلی.

نوزده‌ پاروی در گلو گیرکرده‌.

نوزده‌ جوراب$ سوراخ سوراخ و

کایت$ سربه‌نیست شده‌. نوزده‌ ش

نوزده‌  والیوم برای نوزده‌ شب.

نوزده‌ سال هم در پاکتی خالی!|

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
جوانی هستم همانند بعضی درختان$

شانه‌ و گردن و مو غبارگرفته‌ء فراموش شده‌.
تازه‌ام همانند تازه‌ترین ناامیدی.
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نوترین رنگ$ تنهایی.

خته‌ شده‌.  جوانم همانند$ کیسه‌ای رنگین$ دور اندا

اکنون هر دو با هم
»باد« ما را می‌برد و هر دو خش‌خش می‌کنیم و

او در زباله‌دان$ خالی و
به‌ شاخه‌ء درخت و پایه‌ء ماشین و کرسیها

گیر می‌کند و

از این طرف 
من به‌ عقربه‌ء بخواب رفته‌ء

کاری می ‌پیچم و ساعتهای بی
به‌ دست و پای میهن.
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همچنان هر دو خش‌خش می‌کنیم و

هر دوتامان دزدکی
از ترس$ چشمان$ شبح

گاهی در سایه‌ء پناه
عصبی و بیزار غرولند می‌کنیم!

#ظهر بخیر!
اسم من لاکپشت است

اکنون چندین سال است در کنار
این دریاچه‌ حمالی می‌کنم

آن سوراخ هم خانه‌ء من است.
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اما^ دیروز چند پای میهن پیدا شدند
اخمو و عصبانی

با تک$  پا تا آن پائین مرا بردند
به‌ من گفتند: بخاطر منفعت$ آب و آن کوهها

بخاطر مصلحت،  هما و باز و

آن همه‌ گوزنها
باید  از اینجا بروند و در اولین فرصت

این منطقه‌ را تخلیه‌ نمایند...
زیرا رفیق عقابزاده چنین تصمیم گرفته‌ است

کان را بعد از نوروز... این م
از این گوش ‌ تا به‌ آن گوش
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به‌ کشتزار$ نازنین
گل$ خشخاش تبدیل کند!

\من می‌شنوم
اینجا خاک، ذجه‌^ و فغان برمی‌آورد و می‌نالد و

زه‌ای از او دزدیده‌اند که به‌ اندا
از این طرف
تا آن سر$ فدرالیسم

تمام تنش سوراخ سوراخ می‌باشد.|

#روز بخیر!
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لت« است اسم من »عدا
در روی زمین چشمی‌از خدا و

یم. دستی از خدا

گامی که‌ به‌ این میهن آمده‌ام از هن
کسی مرا نمی‌شناسد و کس مرا نمی‌بیند و

رد، منم. آنکه‌ اسم ندا
اینجا من تنها هستم.

هر شب مرا به‌ تخت خواب خود می‌بندند و
پلاستری هم بر لبهایم می‌زنند.

این میهن بحدی از من متنفر است
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‌گر فرصت یابد مرا سر می‌برد.
من به‌ آسانی دزدیده‌ نمی‌شوم

اما^ اینجا اگر مواظب نباشم
می‌دزدندم، می‌ربایندم و

ماسک مرا به‌ چهره‌ می‌زنند و
ترازویم را برمی‌دارند و

بیرون می‌روند و در داخل انبوه مردمان

بیشرم، بیشرم

لت می‌گویند ما نه‌ تنها عدا

ی جدید$ این کشوریم! بلکه‌ خدا
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\این دست آن دست را حس نکرد، انگشت دزدیده‌ شد!
این پا به‌ آن پا گمان نبرد، راه را دزدیدند!

گاه را دزدیدند! این چشم به‌ آن چشم گمان نبرد، ن
این بال به‌ آن بال گمان نبرد، پریدن را دزدیدند!

بی شرم است... بی شرم

کایت$ حاکمیت$ سرزمین و این ح
بوی دهن دروغهای این روزگار!|

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
اما^ قلبم در مشت$ )باد(ی است

آهسته‌ آهسته‌ از گویژه‌  می‌آید و
خاکستر تن$ زنی را با خود می‌آورد و
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در مقابل$ بینی میهن
خاکستر را فوت می‌کند و

گاه می‌گوید: آن
یادگاری برای سروریت!

همچنان ایستاده‌ام، اما^ روحم

خود را به‌ تار$ بارانی آویخته‌ است

به‌ تار$ موی مادر و خواهرانم ماننده‌ است و

به‌ اصل$ موی پاییز ی پیرزن$
کوچه‌مان شبیه‌ است!
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ایستاده‌ام، اما^ چشمهایم
 به‌ داخل$ کاسه‌ای افتاده‌ است

که‌ پیرزنی گدا
شته‌ و در مقابل خود گذا
ی د&ر&‌نگی گاه صدا گاه
از کاسه‌ بلند می‌شود و

از اینجا هم
بهمراه$ او

پلکهای منهم یکه‌^ می‌خورد!

#شب بخیر!
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اسم من پیرهن زنانه‌ است.
آنچه‌ میهن، شرم دارد

بر تن خود بپوشاند، منم!
این تاریخ$ نرینه‌، این میهن$ سبیل
تنها یکبار مرا به‌ تن$ آفتابی نپوشانید،
به‌ تن$ جویباری، به‌ تن$ شیشه‌ء گلابی.
آنهایی که‌ مرا پوشیدند: جارو بودند و

دیگ بودند و سطل$ زباله‌.
آنهایی که‌ مرا پوشیدند: بالای بلند$ غربت و

ب بودند. آنهایی که‌ مرا بخشیدند بالای تنهایی و عذا
همانا سکوت و قفل و چماق و نعره‌ء چلاق و
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لباس دردمند بودند. اسم من پیرهن زنانه‌ است
رد و ناله‌ام را نمی‌شنود، آنکه‌ از من خبر ندا

گوش کیپ$ میهن است!

\من مادینه‌ام! من سراپا تمام$
تنم از گناه و پرسش عریان$

حرام بوجود آمده‌است! از همان روز$

قم بسته‌ شده‌است و خلقتم سنگ رجم به‌ قندا

زد!| میهن به‌ رویم تف می‌اندا

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
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بناگاه‌ میهن، خود و کلاه$ پرچمش،
خود و تبلیغات$ ریش و سبیل و آرم کاکل$

لهای$ تهدید کننده‌ء نرینه‌اش، خود و مدا
روی سینه‌اش، خود و شمشیر )ای رقیب(ش!
با پر$ طاووس مغرور و تاب داده‌اش، دسته‌ای

مسلح$ چشم غره‌ بهمراهش،

سینه‌ سپر کرده‌، پیشم می‌آید و با دو انگشت
با من دست می‌دهد و به‌ آرشیو$

افتخار$ جیب$ بغلش دست می‌برد و سی‌دی$
سرود تازه‌ء این روزگارش را به‌ من می‌دهد و

گاه نیشخندی آن
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از قماش نیشخند$ مسین$
تضنعی بر لبهایش، می‌خواهد به‌ من گوشزد کند

گانه‌ء همه‌ء دنیا هستم!« »من میهن$ ی
رد! سپس می‌رود و مرا تنها می‌گذا

#روز بخیر!
کار و من کره  اسبی بی

اهل$ کرکوکم 
فرزند$ نفت و گاز و فرزند$ آنهمه‌ لوله‌ و چاه$ نفتم

اما^ آنچه‌ اتفاقی و بندرت می‌بینم آن پدران است.
بهمین دلیل هماره‌ در چرخشم.
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از همه‌ کس بیشتر میهنم را می‌بینم،
اما^، افسوس

همه‌ء شیهه‌ و غرشهایم برباد شدند و

تمامی‌سمکوبهایم از بین رفتند و
این میهن مقدس مرا نشنید!

اما^ نه‌ تنها من،
باد$ دبور هم بگفت:

د. آنهمه‌ زوزه‌ء طوفانی، اما^ گوش ندا
رعد بگفت:

آنهمه‌ برق و تندر و باران و
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د! بازهم گوش فرا ندا
باغچه‌ گفت، خیابان گفت، بازار بگفت،

قلم و مزرعه‌ و جنگل و

طیر و طیور و چرنده‌ و

آنهمه‌ سبزه‌زار و برگ و مورچه‌ و
زاغ$ سیاهپوش و

خرگوش یتیم، آنهمه‌ کلمات غمگین و
آنهمه‌ بیوه‌زنان$ پاییزی

با فریاد و فغان
نعره‌ برآوردند

اما^ این میهن مقدس
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د! بازهم گوش ندا
خود$ فریاد بگفت:

اینک چندین سال است که‌ از ناله‌ء کودکیم
تا به‌ این د&م، دهان به‌ گوش$

شته‌ام پهن و زمخت این میهن$ کله‌^ گنده‌ گذا

اکنون چندین سال است اینهمه‌ برگریزان و
این همه‌ دست و پنجه‌ریزان،

گاه‌ریزان اینهمه‌ ن
یکی بعد از دیگری

به‌ درون$ گوشهای او روانه‌ می‌کنم
همگی می‌روند، اما^ کسی برنمی‌گردد!
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نمی‌دانم در داخل آن گوشها چه‌ بر سرشان می‌آید؟!

چه‌ کسی را می‌بینند؟!
به‌ کجا می‌رسند؟ نمی‌دانم، نه‌!
در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام

سی‌دی$ تازه‌ء میهن در میان دستهایم و

)باد(ی در گوشم زمزمه‌ می‌کند:
گاه که‌ میهن با تو کار داشت آن

خود به‌ سراغت می‌آید.

در همان حال با پوزخندی
پیش میآید و می‌بوسدت!

شت وقتی هم که‌ با تو کار ندا
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حتی^ اگر خدا هم پادرمیانی کند و

از او خواهش نماید
پیشت نمی‌آید!

تو ای میهن!...

کار کنم؟! با این سرود چ
بجای نان، کلام سبز و سرخم بدهد؟

ر کوه و کمر به‌ آن گوش فرا دهند! آنرا پس بگیر! بگذا
اگر قصدت اینست

بجای خانه‌، بجای کار، به‌جای زن

وعده‌ء بی مایه‌ به‌ من دهی
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آنرا با خود ببر، تا کرسیهای پارلمان
به‌ آن گوش فرا دهند!

#سلام...عزیزم... سلام!
اسم من »کرسی« است

ند، من می‌دانم هیچ کس ندا
آنهمه چاقوی$ غدر
آنهمه جویبار$ خونالود
آنهمه ماسک دزدی

آنهمه تنفر سیاه
بخاطر دستیابی به‌ من است و
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بخاطر رسیدن به‌ من، رووی می‌دهند!

م اعتراف نمی‌کنند اما^ نمی‌گویند، هیچ کدا
که‌ بخاطر رسیدن به‌ من است!

همه‌ می‌گویند بخاطر$ چشم و

قامت$  آزادی است!
بخاطر شیر کودکان است!

بخاطر آب و... برای نان است!

بخاطر گل و... آشیان گنجشک و

گام$ بخاطر شبیخون نابهن

گرگ های دور و بر است...

اما^ نمی‌گویند، کسی نمی‌گوید
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بخاطر من و

رسیدن به‌ من است!

#\خرابه‌ء مدرسه‌ای
فریاد زد:

چندین فصل است نان$ وعده‌ را
با عسل$ رؤیا می‌خوریم.

چندین سال است
شعار و شعر و تبلیغات و

اساسنامه‌ و مرامنامه‌ و
سرود$ تازه‌ و کهنه‌ را می‌خوانیم!|
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خیابانی خسته‌ گفت‌:
ی پای رهگذران \از صدا

شکم خالی و شکم سیر$

این زمانه‌ را از هم جدا می‌کنم
ی پای شکم خالی صدا

به‌ زور به‌ گوشم می‌رسد و
ی پای شکم سیر صدا

آنقدر سنگین است، که‌ مرا می‌لرزاند!|

سطل زباله‌ء جلو$ در$

خانه‌ای گلین
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شبی بگفت:
تنها با یک عطسه‌ء خدا
من به‌ آسمان پریدم و

برنگشتم و از آن شب
تا حالا
ر$ در مدا

این زمین در چرخشم!|

بشکه‌ء جلو در$

خانه‌ تالاری هم گفت:
تنها ته‌مانده‌ام آنقدر سنگین است
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یک محله‌ گرسنگی نمی‌تواند آنرا از جا برکند!
#گرسنگیت بخیر!

اسم من »نان« است.
در جائی که‌ نادرم گریه‌ می‌کنم!

من و هوا و آب و آزادی و

جوانی، مجموعه‌ای خواهر و برادر هستیم

همه‌ از یک پدر و مادریم

پدرمان خاک و 
سرزمین و مادرمان زندگی!

کانهای این سرزمین من اکنون در بسیاری از م

بی کسم و شیون و زاری می‌کنم. اما^ هر بار
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)باد(ی جوان از طرف آزادی می‌آید و
زد و مرا می‌بوسد و به‌ من می‌گوید: دست به‌ گردنم می‌اندا
غم مخور، تا به‌ ابد اینگونه‌ تنها نمی‌مانی، غم مخور، مرا  داری.

من اکنون همیشه‌ در عزایم. عزای

گلهایم، عزای آب، عزای جنگل
ولی هر بار نیز آفتابی قاصد

زد و از طرف آینده‌ می‌آید و دست به‌ گردنم می‌اندا
مرا دلنوایی می‌دهد و به‌ من می‌گوید: غم مخور

همیشه‌ اینگونه‌ تاریک و افسرده‌ نخواهی بود. غم مخور

مرا  داری.
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\در خانه‌، روزی سفره‌مان گفت:
در میان ما هم بخت و اقبال از همدیگر جدا هستند!

در میانمان هست و بسیارند سفره‌هایی
یتیم بار و بیوه‌اند و تنها یکبار

»سر$ خود« را ندیده‌اند پر از کاسه‌ء
شکم سیر! به‌ یاد نمی‌آورم نانی از نانهایم از ته‌$ دل

خندیده‌ باشد و به‌ قاشقم گفته‌ باشد: من سیر شدم!|

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
گاه‌ میکنم به‌ سی‌دی$ دستم ن

بر روی جلد آن خود میهن را می‌بینم
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در مقابل کوهی بلند ایستاده‌است
همچون کلاه، ابری بر سر دارد،

می‌خندد  و دو انگشت را

به‌ نشانه‌ء »7« با تکبر
بالا می‌برد و

به‌ خدا و مردم نشانش می‌دهد!
ای میهن$ یک رنگ و
ای میهن یک صدا و،

جاافتاده‌ در میان سیاه و سفید 
اخمو و عبوس هم

در یک آب$ راکد!
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این سرود همچون پول تقلبی است
هیچ کس و هیچ مغازه‌ و هیچ بازار و

هیچ عقل و
هیچ گوش$ بیزار$

رد! این زمانه‌ آنرا قبول ندا
این سرود

بوی قلعه‌ء »د$مدم »و اسبهای »دوازده‌ سوار » و

بوی قبای »پاشاکوره‌ » و بوی توپهای

»استاد رجب » و بوی کپک$ قرون وسطی و
بوی قلیان پدر بزرگ و

بوی غار$ »هزارمرد » می‌دهد!
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من می‌دانم

این سی‌دی را هیچ آفتاب$
رد! فردا دوست ندا

\هرگز... هرگز
شکم پیچ‌درپیچ و گرسنه‌ و خالی

کلام$ سرود و تبلیغات
در آن نمی‌روید!

سرود، جای کاپشن و

ن را  پر نمی‌کنند. شعر، جای پتو و آتشدا

مقاله‌ به‌ تشک و
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تیتر  هیچ روزنامه‌ای،

پالتو و شالگردن نمی‌شود و
خطبه‌ هرچند پر آب و تاب، اما^

آتشی برای انگشتان یخ زده‌ء
کودک دی و بهمن نمی‌افروزد!|

کار کنم من با این سرود چ

نه‌ می‌توانم با آن یک لباس$ دست دوم ابتیاع کنم و
نه‌ یک جفت کفش$ تازه‌!
حتی بابت کرایه‌ء یک روز،

صاحب خانه‌ آنرا نمی‌پذیرد!
با این گفته‌ها
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نه‌ می‌توانم سوار اتوبوس شوم و
نه‌ یک شربت$ مویز با آن بخرم و

نه‌ یک قالب صابون مراغه‌ برای مادرم و
نه‌ ساندویچی در راه‌ و

نه‌ همبرگری؟!
 

اگر چنین هم نباشد
این سرود بسیار پیر است، پیر.

سیخک تاریخ از آن روئیده‌ است و

روح جوانم او را نمی‌فهمد و
در این جسم،
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یک عصب محبت را نمی‌جنباند!

من جوانیم در خیابان »سهول«

در این تابستان
قالبی از یخ$ انتظار است و
قطره‌ قطره‌ آب می‌شود.

من جوانیم در خیابان »سهول«

همچون گربه‌ای با شامه‌ء قوی

مقابل در$ رستوران
یا خود همانند قوطی کوکای
له‌ شده‌ گردیده‌ است!
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#روزتان بخیر!
اسم من »گربه‌» است. ملیتم کرد است و به‌ دین

مسیحیم. قسمی‌هم مرا به‌ اسم »جورج«

کارم. اما^ مدتی قبل صدا می‌کنند. در حال حاضر بی
جورج$ پدر بزرگم یکی بوده‌ از

گربه‌های ثروتمند و از خیرخواهان$ خانه‌ء »کریم اله‌که‌ ».

آن گربه‌ء پدربزرگ، آنقدر گربه‌ء خوب و بخشنده‌ای بود
ده‌است حتی یک گربه‌ء فقیر که‌ در قحطی بزرگ، اجازه‌ ندا

در این شهر، از گرسنگی میاو میاو کند و همه‌ را
سیر کرده‌ است. بدون توجه‌ به‌ اینکه‌ این گربه‌ها مسیحی یا
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مسلمان بوده‌ باشند. من در این اواخر و در همین خیابان$ »سهول«

)کامران( را شناختم. بسی اوقات او
شته‌ء بد‌شانسش می‌گوید و برایم از مادر$ بیچاره‌ و خواهران پا به‌ سن گذا

منهم از چهار بچه‌ء لخت و عورم برای او میگویم

کاری اکنون هر دوی ما روزانه‌ از زور$ گرسنگی و بی
م میاومیاو می‌کنیم. من مقابل صاحب$ آن مدا

رستوران و کامران هم در برابر میهن!
اما^ هر دوتاشان بغیر از برو گمشو، بیشتر

به‌ ما نمی‌دهند!
\آن روز میهن صاحب$
آن کارخانه‌ای شده‌ بود که‌
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من دودکش$ عمرش و

من غبار سمنت$ آنم.

همه‌ روزه‌

همچون تندر سر می‌رسد.

دست راستش در جیب و
کراواتش تا پائین$ نافش،

گل$ سرخی بر یقه‌اش

می‌ایستد و

ضربان قلبمان را می‌شمارد.

چشم به‌ باز و بسته‌ شدن

پنجه‌های دستمان می‌دوزد و
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م در میانمان می‌آید و می‌رود و مدا
از دقیقه‌ای، ثانیه‌ای

از یک خستگی درکردن آزاد و
از استراحت یک نفس و

از رگ برگ شدن یک پشت و
از پاک کردن قطره‌ای اشک غافل نیست و گذشت نمی‌کند.

چنین احساس می‌کنم

میهن، پیچ گوشتی و سر$ من پیچ است.

میهن، چکش و منهم میخ هستم.

من قالب و او سیمان است.

او منگنه‌ و منهم فریادم.
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میهن پاسبان$

صدا و سیمایمان شده‌است
گاهمان است و گارد$ ن

نبانش مواظب جویدن$ لقمه‌های زندا
دهانمان...|

\امشب در خواب، میهن
به‌ یک نان بزرگ تبدیل گردید

منهم گرسنه‌... گرسنه‌ء گرسنه‌.

وقتی خواستم قطعه‌ای از آن جدا کنم
نان دوباره‌ خمیر شد و
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خمیر دوباره‌ آرد شد و

ردیف ردیف از آرد هم
کک و شپش بیرون زدند!|

#روز بخیر!
اسم من »بهار« است و به‌ تو شبیهم.

مثل هم جوان هستیم و مثل هم

به‌ گلهای آینده‌ تبسم می‌کنیم!
اما^ افسوس

مثل هم و باهم

در میهن$ تهی، تهی شده‌ می‌میریم!
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این میهن
مرا تنها و تنها برای خودش می‌خواهد.

نصف$ سبزی مرا به‌ کنیزکانش بخشیده‌ است.

د. نصف درختانم را به‌ بغدا

نصف گردشگاههایم را برای خنده‌های خود و

کانش به‌ ثبت رسانیده‌ است. نزدی
نصف رودها و دریاچه‌های مرا

به‌ جمعی تپه‌ء عمامه‌ بسر داده‌ است!
این میهن

من$ بهار$ قیام را پیر کرد

ترانه‌هایم را به‌ دسته‌ای
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پرنده‌ء بال شکسته‌ تبدیل نمود.
این میهن

همانند$ تو، ای جوان خیابان »سهول«
ترانه‌های سبز مرا نیز زرد نمود!

همچون چشم تو

چشم برگهای مرا نیز تاریکتر کرد!

همچون دست تو، دست شاخه‌های مرا نیز

شکست و همچون شعر تو

ای جوان خیابان »سهول«
شعر مرا نیز ویران کرد!
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اینک
در پیکر$ این میهن بزرگوار

در گالریهای سر $ او
نادرند تابلوهایی که‌ تو آنها را به‌ پسندی و

انتخاب کنی و بخواهی به‌ دیوار روحت آویزانش کنی.
در گلوی این میهن$ عزیز
در روی تمامی‌صحنه‌هایش

در مقابل تمام میکروفن‌ها
بسیار کمند آن وعده‌هایی که‌

تو بخواهی با اشتیاق به‌ آنها گوش فرادهی

از ته‌ دل با آنها دست  بدهی و
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از ته‌ دل با آنها قدم بزنی.

گام در این هن
سیمای میهن

به‌ سیمای پنجره‌ای چرکین ماننده‌ است
م بسته‌ باشد و که‌ مدا

عبوس و افسرده‌، سالی یکبار هم نخندد.

#روز بخیر!
اسم من گل درخت$ گلابی است

اما^ همچون مشاهده‌ می‌کنی مرا سیاه‌ کرده‌اند
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این میهن از رنگ سفید متنفر است.
همانا بعد از شکفتن$ من

دودی آوردند و آنرا به‌ زور بامن همسر کردند.

دیروز هم پرنده‌ای از مملکت برف
ی مادینه‌ پرندا

آمد و بر شاخه‌ام نشست
به‌ او گفتم برو از چشم پنهان شو

تا ترا ندیده‌اند
وگرنه‌ ترا نیز به‌ همسری زغال درمی‌آورند!
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جوانی$ من در خیابان »سهول«

همه‌ روزه‌ تنها دو چشم مبهوت$

خلاء و خیابان$ بیهودگی‌اند.
رند. از دور نظاره‌ می‌کنند و دست ندا

من جوانیم تا به‌ اکنون

دختری را نبوئیده‌ است
دستش به‌‌ تابش پستان و
به‌ خرمن$ شانه‌ و گردن و

به‌ خرامیدن$ رعنایی برنخورده‌ است.
من جوانیم در شهرهای

»حرام« واقع گشته‌ است و
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شلاق... شلاق
کفر در آن کاشته‌اند!

\آن دختر است؟!
یا خود رؤیاست؟!

در مقابلم در گردش است؟!
آن خرامیدن$ پریوش است؟

یا خود خر]ام$ سراب$ دشتی دور است؟
آن سینه‌ است؟!

یا که‌ وهم خیال است !
در جنبش است؟!|
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#روز بخیر!
اسم من کبوتر$ چاهی است و دخترم.

خانه‌ام در محله‌ء مناره‌ است.
من از پر و بال خود و از منقار و

از خانه‌ و محله‌ و
از همه‌ چیز خود بیزارم!

من بغبغوی حرام$ داخل دین و میهنم.

رم دور از این مناره‌ پرواز کنم! من اجازه‌ ندا
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ی منار رم دور از صدا من اجازه‌ ندا

یی دیگر گوش فرادهم! به‌ صدا
یا با برف و )باد( برقصم

رم! یا دست در دست پسر رؤیا و آرزوهایم بگذا
رم مویم را به‌ جاده‌ها و من اجازه‌ ندا

به‌ موسیقی و به‌ کبوترهای چاهی نرینه‌
نشان دهم!

من مادینه‌ء بهار$ قدغنم و

شب و روز هم
تحت نظارت

دوربین مناره‌ام.
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رند حتی با دو انگشت بالهایم اجازه‌ ندا
با بالهای نرینه‌ها دست بدهند!

من سرنوشت حرامم همچو پیکرم.

گلی حرام.

آبی حرام.
ترانه‌ای حرام و

شراب$ داخل

قصیده‌ای حرامم.

\ای کبوتر نرینه‌ء خیابان »سهول«
گاریم بیایی بر فرض$ محال به‌ خواست
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حتی اگر راضی شدی بر اساس$ راهنمایی$

سنگهای شریعت و چوب حد ^هم مرا ببینی!...

اما^ ای کبوتر نرینه‌ء  خیابان$ »سهول«
گاه نیز به‌ وصال تو نمی‌رسم! آن

تو چه‌ داری؟

تو تنها هوا و گردوخاک داری!

تو تنها نقره‌ء مهتاب و

تو تنها طلای$ بعضی وعده‌ و

مشتی مروارید$ داخل$ شعرها و

خانه‌ای در رؤیا داری!
اما^ مناره‌ء پدرم
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  سیم و زر$ آویخته‌ء

آنطرف ویترن$ بزرگ$
زرگر$ واقعی و

پول و ثروت$ زنده‌ می‌خواهد!

تو چه‌ داری؟

بجز خود و مادرت و خواهرانت

که‌ در بازار$ خدا هم آنها
به‌ یک خطبه‌ء یک روزجمعه‌ نمی‌ارزند!

#سلامی‌دور و دراز!
اسم من »گیسو« است.
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میهنم سر$  یک زن است.

از سه‌ طرف در محاصره‌ افتاده‌ام
با حجاب!

نم چندین سال است در زندا
نه‌ آفتاب اجازه‌ دارد

به‌ ملاقاتم بیاید و
نه‌ )باد( و

رد بیرون بروم و نه‌ می‌گذا
نه‌ اجازه‌ می‌دهد

هیچ شعر یا ترانه‌ای
پیشم بیایند.
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اما^ دیگر
من در اختفا

با انگشتان توافق کرده‌ام
ن را می‌شکنیم امشب زندا

آزاد می‌شوم و
در نهایت

حجاب را هم به دست‌

برقی سوزان می‌دهیم
تا در بالای$ بلندترین قله‌ء کوه‌

در‌ مقابل$ چشمان$ تمام$ عمامه‌های دنیا
آنرا بسوزاند!
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\به‌ ناگهان
از آن بالا، بهمراه$ بارش$ تازه‌ء خاک

سوغاتی$  بیابان پائین

میهن دوباره بر می‌گردد و

گویا من دیوار باشم، این بار

اعلانی چون پیش بند
به‌ سینه‌ام می‌چسپاند و

همین و بس. او می‌رود و

با دسته‌ای تفنگ
با سرعت از کنار$ من و



86

86

ر$ فردی مفلوج و صندلی چرخدا
دو تا گدا می‌گذرند.

گاه منهم چون ابری نازل بر طاق شهر آن
همچون زخمی‌ بی علاج، یا خود همچون

ترانه‌ء عشقی در بند
در قفس مرگ

بم به‌ نفیر و عذا
دردم به‌ رنگ و

از آن قفس یاغی می‌شود و
پیش بندم را به‌ دست$

)باد(ی از خود عاصی و عصبانی‌تر می‌سپارم و
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گام در آن هن
از درون$ درون$ درونم و از ته‌ء ته‌

شعله‌هایی در سیمای آتشی جوان

مشتعل می‌شود و زبانه‌ می‌کشد!

 
#صبحتان بخیر!

اسم من دیوار است
در خیابانی عمومی‌قرار دارم و
به‌ درازنای بیزاری درازم و

به‌ بلندی عصبانیت هم بلندم!
هرچه‌ پوستر است  به‌ من چسپانده‌ می‌شود.
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از صد شعار یکی پیدا نمی‌شود
چیزی به‌ من بیاموزد!

از صد پوستر یکی پیدا نمی‌شود
دلم را شاد گرداند!

همین دیروز بود

از »سر« تا انگشت پایم
شعاری بمن آویزان کردند

وقتی خواندمش
از شرم خجلت زده‌ شدم
که‌ من دیوار$ کشوری باشم

دروغ گنده‌ و بزرگ این چنینی
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به‌ آن بیاویزند!

#روزتان بخیر، گاهتان بخیر!
اسم من »ناراضی« است

متولد$ شهر$ یاغیانم،

محله‌ء گرسنگی، کوچه‌ء مشقت

رم. از حالا ببعد... من دیگر به‌ عشیره‌ء سکوت تعلق ندا
من رهگذر$ پیاده‌رو و خیابان$

ابدی$ انتظار و
شعار$ بی دست و پا نیستم.

از امروز ببعد
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من همشهری نقشه‌ء

میهنی دزدیده‌ شده‌ نیستم.

میهنی که‌ هر بار یا انگشتی از آن می‌دزدند،

یا گوش و یا چشمی‌از آن گم می‌کنند
و یا کلمه‌ای از آن را زنده‌ به‌گور؛

اما^ نه‌ فریادی برمی‌دارد و
نه‌ زخمی‌از آن به‌ درد می‌آید!

 
#سلام بر همگی!

اسم من »درد« است
پادشاه$ بخش$ بزرگی از این مملکتم!



91
91

کار و گوناگونم را گاههای آش پای
در دهات و محله‌ و کوچه‌ها و

مناطق$ خاموش برپا کرده‌ام
که‌ مطیع قوانین$ منند.

م همشهریانم مدا

در کنارم دراز کشیده‌اند
کسی در میانشان نیست ایستاده‌ باشد.

پادشاه تندرستی
از من دور است

گاه به‌ گاه مرا تهدید می‌کند
اما^ دستش بمن نمی‌رسد
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گاهی اوقات هم مرا از یاد می‌برد.
من در کشوری مثل$ اینجا

سعادتمندم و عمرم دراز!

»ناراضی« در لباس$ گردبادی عصبانی برگشت و
از آن سر$ خیابان$ بیزار فریاد برآورد:

تو هم ای نگرش بی خواب و دون پرواز$

روزگار$ سیاه‌ و سفید،
ای ساعت$ خوابیده‌ء روی یخ و

! زنگ$ بی صدا
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تو آن چشمها را برای چه‌ می‌خواهی؟

تو آن دستها را برای چه‌ می‌خواهی؟

گاهت... گر پرواز و گر ن
سر و گردن و... گلویت را

تغییر ندهی؟!

مرگ... دیدن$ بی خوابی$ زندگان است و
آینده‌ هم... دست$ به‌ صدا درآوردن$ زنگها.

این تاریخ$ من لاابالی است.
درشکه‌ای است تا گوش$ اسبهایش

در »گذشته‌» فرو رفته‌ است و... ککش هم نمی‌گزد!



94

94

عشق$ همه‌ء پرنده‌هایش را
در هوایی خفه‌ و، وفای همه‌ء زنانش را
شته‌ است. گلی سیاهپوش جا گذا در جن

این تاریخ$ من... کلید$
دروازه‌ء سال و دروازه‌ء آفتاب$ آینده‌ را

گم کرده‌ و نمی‌خواهد بازش یابد و باکش هم نیست!

او تنها ناخنهایش را به‌ این ملت داده‌ است و
دروازه‌ء این میهن را

بر روی آواز$ رودخانه‌ و
بر‌ روی فریاد$ خیابان و

بر‌ روی مویه‌ء نان و
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بر نفس$ عاشقان بسته‌ است!
ای تاریخ$ ورم کرده‌

به‌ هوای$ غرور$ کوه و دره‌^،
افتخار$ آماسیده‌ در پیکر$

افسانه‌ و داستان$ دروغ... تو چه‌ داری؟!
صف بندی$ سروریت تنها

گار بسته‌اند یک سلسله‌ سنگ زن
زنجیره‌ای از قرنها، سلسله‌ای دود،

سلسله‌ای وعده‌های$ بدون$ پا و ناروشن هستند و

در غرقاب$ خود فرورفته‌اند!
ای تاریخ تنبل$ همیشه‌ خوابیده‌،
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ای خمیازه‌ء جهان و
ای لاکپشت$ زمان!

من از حالا ببعد دیگر نمی‌توانم

هرگز نمی‌توانم... به‌ تو بگویم
که‌ سلسله‌ء افتخارات$ ورم کرده‌ات

بسیار زیبا هستند!

یک گنجشک به‌ پدرش گفت:
سر$ من سر$ تو نیست... من پروازی دگرم.

سر$ من پر از جیک جیک و سر$ تو پر از خاکستر است.

تو سرت را به‌ دست$ )باد$( گذشته‌ء
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نیاکان و سوراخ$ غارها سپرده‌ای.
به‌ حد^ی کهنه‌ و قدیمی‌اند

به‌ حد^ی سیاه و به‌ حد^ی در سایه‌سارند
بوی گوگرد$ مرگ و فراموشی گرفته‌اند.

من در سرم نهر$ آینه‌ دارم و

 در قلبم
رنگ می‌وزد و رنگ می‌خروشد و

پرواز$ تو اسیر$ آشیانه‌ و
پرواز$ من با چشم$ بال عمق$ آسمان را می‌بیند!

ی$ بالهای تو خفه‌ است و حماقت$ یقین گردیده‌ است. اما^ صدا
پرواز$ من ولی پرسشگر و گمان چشمم و
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عشق در منقارم

برای$ فردا ترانه‌ می‌خواند!
 

شاعری هم در نیمه‌ شب سرود:
من پدرم نیستم، تا از طریق کوهساران و

ن دود و بوی$ باروت و شهیدا
این میهن را شناخته‌ باشم. من آن تاریخ را ندیده‌ام

حتی یک روز هم به‌ خیمه‌گاهش نبوده‌ام و

حتی یکبار هم سوار$

اسب$ دره‌هایش نشده‌ام.
حتی یکبار هم



99
99

فریاد و فغان$ آب و
م$ متحیر و دار$ اعدا
پایتخت قمه‌هایش را

در خواب ندیده‌ام!
من چه‌ بگویم؟!

وقتی که‌ آن مغارها را نمی‌شناسم
که‌ رفیق$ شب پره‌ و پدرم بودند.

رم کایت$ آن شیهه‌ها را هم بیاد ندا ح

که‌ او برایم نقل می‌کرد.
چشم$ من به‌ دور$ دور پرواز کرده‌ است.

آن مرز را درنوردیده‌، که‌ پیش$ پدرم آخرین منزلگه‌ بود و
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از آن رنگ هم سبقت گرفته‌ است
 که‌ پیش$ پدرم تنها رنگ بود و

رد آن صدا هم در گوش پژواک ندا
یی بود شنیده‌ بود! که‌ نزد$ پدرم تنها صدا

این پدر$ من در حال$ حاضر
از یک کمد$ چوبین$ کهنه‌ بیشتر نیست

ختن خوب است! که‌ فقط برای دور اندا
از یک رادیوی زهوار در رفته‌ بیشتر نیست

که‌ هیچ کسی آنرا باز نمی‌کند و نمی‌شنود.
از یک شیشه‌ مرکب$ خشک شده‌ نیز... بیشتر نیست

که‌ یک کلمه‌ با آن نمی‌توان نوشت!
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گانه‌ میهنی است این میهن$ من ی
سالی یکبار هم خود را شستشو نمی‌دهد

تا به‌ امروز هم پدرم با میهن
بر سر$ این در مشاجره‌اند که‌ زمین گرد یا مسطح است!

هر شبی هم که‌ میهن خمیازه‌ کشید
خمیازه‌ام در مقابلش خمیازه‌ می‌کشد!

هر دوی آنها دیر وقتی
بر یک سریر $ تخته‌ء  پر سر و صدا

با هم خوابشان می‌برد
دان... بر می‌خیزند و روز$ دگر، بامدا

بار$ دگر، قصه‌هایی را برای هم باز‌ می‌گویند
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که‌ در مورد دیروز در خواب دیده‌اند

نقل می‌کنند...

که‌ من بعد از مرگ$ آن نوروزی متولد شدم
که‌ تابوتش از گل$ سرخ و درخت$ بادام و

شاخه‌های نرگس پرداخته‌ شده‌بود.
نقل می‌کنند...

تاریکی، مامایم بوده
چشمم در داخل$ سبدی تهی گشوده‌ شده‌ و

آن وقت تازه‌ء تازه‌... آفتاب
از کوه به‌ شهر رسیده‌ بود و تازه‌ به‌ تازه‌
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جاده‌ء ترسیده‌، براه افتاده‌ بود!
تو ای میهن! تنها چند فصلی است

اسمت به‌ گوشم آشنا گردیده‌.
من ترا تنها در بازار$ تبلیغات و

چاپلوسی$ شعار و
بر صفحه‌ء تلویزیونها دیده‌ام.

من ترا تنها در جاده‌ و خیابان و

کایت و شعرها دیده‌ام‌ در ح
که‌ بعضی اوقات پدرم با ریش و سبیلی خشن

به‌ زیر لحاف می‌آورد و مرا  تهدید می‌کردند و
کودکیم را همچون کبوتری می‌ترساندند و
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با یک چوب$ قوی پرسش را در من می‌دواندند و
رم در آخر هم پدرم به‌ جبر... بی آنکه‌ دوستشان بدا

مرا وادار می‌کرد به‌ گردنشان بیاویزم!
دورا دور هم در آن ضیافتهای بزرگ و

بر سر$ سفره‌ء دور و دراز$ شکم گنده‌ و غبغبه‌دار
ترا به‌ من نشان داده‌اند!

و یا در مقابل$ بانکهای$ رفیع$ اروپا
که‌ همگی طبقه‌ طبقه‌ می‌خندند و

شما هم در کنارشان ایستاده‌ای!
ترا به‌ من نشان داده‌اند

بر سر$  دکل$ شانس$ بزرگ$ بندری تجاری.
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تا خود در تصویری که‌ جنگ داخلی با دستهای$
به‌ خون آلوده‌اش آنرا گرفته‌ و لباسهایت خونالود است و

شما هم چون گرد و خاک$ وراء تصویر بی خیالی.
نسان دیده‌ام! من ترا بدا

#روز بخیر!
من یک اسب$ کرد$ کشته‌ شده‌ء

جنگ$ داخلیم.
»کادانه‌ » هستم و

اصیل$... اصیل
آن اسب$ دیگر هم که‌ مرا کشت
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عموزاده‌ام بود.

او هم اصیل$... اصیل
همچو من کادانه‌ بود.

همسرش

مادیانی یال زرین$ دختر من بود.
گاه که‌ میهن شیهه‌ می‌زند اما^ آن

شیهه‌ء ما قطع می‌شود!

شبی مهترم بمن گفت:

باید آن عموزاده‌ات را بکشی
گفتم: سبب؟!

بگفت: چون او اسبی است
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از شیهه‌ء ما منحرف گشته‌ است و
خود را به‌ رنگی دیگر آراسته‌ است

سمکوب و دست برآوردنش

تهدیدی برای این اردوگاه است و
امر بر این است

دیگر نباید زنده‌ باشد!
و من از راهی حیله‌آمیز

کانش نفوذ کردم به‌ م
اما^ قبل از اینکه‌ من او را بکشم

او مرا کشت!
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#تو ای میهن!
ای مردی که‌ از قله‌ء بلند$

غرور$ تارک$ سرت به‌ دون دست$ خود
می‌نگری و حتی یک بار از مرکب فرود نمی‌آیی

به‌ داخل$ ازدحام$ زخم و پاییز$
این همه‌ دردهای$ منتظر!

گامی‌در قدم زدنی طولانی عصر هن

طولانی به‌ درازای$ تونلهای$ بدبختی و

رنج$ مردمان.
تنهایی مرا با خود به‌ دور$ دور
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به‌ آن کوهپایه‌های غم و
به‌ پیش$ پاییز$ زندگی و

نزد$ گل و گیاه$ جوانمرگ برد.
آنجا بود که‌ برای$ اولین بار

 به‌ روستایی کرولال برخوردم
بهر وسیله‌ای بود، با دست، با سر

با چشم، با پا بمن فهمانید:
از زمانیکه‌ او وجود دارد، نه‌ خدا

به‌ او سر زده‌است و
نه‌ پیغمبر و جبرئیل و نه‌ براق و

نه‌ خلیفه‌ و نه‌ امیر و نه‌ هیچ والی$ این دولت.
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و بعد از آن زاغچه‌ای دیدم
بیوه‌زنی بی کس و نابینا بود.

گفت: از زمانیکه‌ منهم وجود دارم

رم بیاید و یکبار هم ندیدم چراغی به‌ دیدا
نه‌ یک قاشق دوای$ درد و

نه‌ یک پتو و گلیمی‌ و
نه‌ پیرهن و نه‌ یک رودوشی.

قدم زنان$ طویلم مرا برد و همی‌برد.
گاه مرغابی یک پایی دیدم، آن

کبوتری بی منقار دیدم،

خرگوشی بی گوش دیدم،
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خری بدون$ پوزه‌، ماده‌ گاوی بدون پستان

روباهی بی دم، اسبی بی یال و
آب$ لال و
درختان بی گیسو و

زمین مرده‌ء بسیار دیدم.
اسب$ بالاده‌ ، مرا برد و همی‌برد

وقتی که‌ از آن طرف برگشتم، نیمه‌ شبی، 
زه‌ نم] داشت ابر$ چشمم با خود فقط آن اندا

که‌ آنرا ذخیره‌ کند
برای$ جوشش آخرین گریه‌ء قصیده‌ای!
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\او، مات و ملول، پرت$ پرت، دودی قطعه‌ قطعه‌،
ترانه‌ای بریده‌ بریده‌، جاده‌ای خسته‌ء خسته‌،

کاف$ دیگر، ترسی کافی در ش تفکری پرت و پلا، ش

در ترس$ دیگر، همچون تارهای$ تنبیه‌$ راه راه،
رو به‌ پائین.

همچون لاشه‌ء خفاشی خود آویزان بر سقف$

غاری. مهدوم و آواره‌، در گوشه‌ای از ترحم.
دیده‌ و نادیده‌. هست و نیست. زنده‌ است و زنده‌ نیست.

می‌میرد و نمی‌میرد.

ی$ ی$ چاقو، صدا ی$ گونه‌گون، صدا صدا می‌شنود، صدا
ی$ پای$ سنگ. پچ‌ و پچ. جیرجیرک. فریاد$ شب. صدا
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ها درهم می‌آمیزند. مویه‌ء مویه‌. صدا می‌شنود. آن صدا

کاکشان را می‌شنود. ی$ اصط یند و همدیگر را می‌شکنند. صدا صدا
رد. یی دیگر نمی‌گذا یی به‌ او فرمان می‌دهد: خود را بکشد. صدا صدا

ها در داخل$ هم انباشته‌ می‌شوند. به‌ درونش آن صدا
می‌ریزند.  بخود می‌آید. عرقی سرد بر پیشانی. در مقابل$

دیواری بهت زده‌ می‌شود. دو پاره‌ء دو پاره‌. اکنون دستی
در اینجا و، دست دیگرش در سفر است. پایی بر جای و

در خانه‌ و،
پای$ دیگرش سرگردان است.

دو پاره‌ء دو پاره‌. نصفش اره‌، نصف دیگرش را کر^ و کر^ و کر^
ی می‌برد. در یک آن، نصف تنش به‌ بلندا
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دیدن
صعود می‌کند و نیم$ دیگر رو به‌ پائین، بسوی شعله‌های$

آتش$ مشتعل
در دره‌ای عمیق سقوط می‌کند.

در میان دو ثانیه‌.  یکبار لیوانی کدر و پر ،
یکبار هم

تهی همچون شکمش، یکبار خود را همچو مارمولک می‌بیند.

باری دگر همچون ببر. و ناگهان زبون و
ذلیل$... ذلیل. در فاصله‌ء میان دو ثانیه‌ گریه‌ای
بسیار حزین و سپس قهقهء خنده‌ای زلال$ زلال.

دو پاره‌... دو پاره‌
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پاره‌ای گدا گردیده‌ و
پاره‌ای دگر پادشاه.

مات و ملول، پر‌ت$ پرت... دودی گسیخته‌!|

اشعه‌ای نو رسیده‌ گفت:
تو ای میهن

من نمی‌دانم، اما^ می‌گویند روزگاری تو زیبا بودی

مالامال$ شب بوی جوانی و درخشش$
خواب$ برف و پر از آواز$ سفید و بال$

تابش برای پرواز. می‌گویند روزی که‌
تو بهمراه$ آزادی، دست در دست با زرق و برق،
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ن$ این شهر به‌ داخل$ حیاط$ زندا
آمدید، هیچ کس نماند بر دست و

بر پا و بر خاک و گر]د$ زیر پای$ شما بوسه‌ نزند!
نو نهال و درخت$ پیر و سنگ$ پیر و گل باغچه‌ و

صنوبر و نت$ موسیقی و پردهء تئاتر و

قافیه‌ء شعر و شاپوی داستان و دستمال$
رقص و قاب$ تابلو و تبسم$ مجسمه‌ها و

پروانه‌ و مورچه‌ و عصای$ پیر مردان و روسری$
پیرزنان و فرفره‌ء بچه‌ها و عروسک و

نی‌لبک$ کوه و کمر و گیتارهای$ خیابان و گیسوی

دختران$ دانشگاه و رایحه‌ء مطبوع$ محله‌ها و قسمی
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از مردگان$ گورستان هم همراهشان و پیشاپیش، رفیق حلمی ‌ و
بی‌کس  و از حلبجه‌] مولوی  و

از خاک و خل، نالی  و همگی به‌ استقبالت آمدند.
تو و قیام را با گلاب شستشو دادند و شب هم

در قلبشان اقامت گزیدید و تا چند روزی در آن خانه‌ ماندید.
من نمی‌دانم، اما^ چنانکه‌ می‌گویند انگشتر و النگوی$ خوابها،

آنقدر زیاد بودند، دختری نمانده‌، زنی نمانده‌ آنها را به‌ دست و
 انگشتان خود نکرده باشند. امیدها  آنقدر جوان بودند،

/خانه‌ای نیست آنها را در کنار$ گلهای سرخ نرویانده‌ باشند.
گام، این مرد$ من نمی‌دانم، اما^ می‌گویند شما در آن هن

اخموی$ عصبانی نبودی. عاشقان آرزو داشته‌اند
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در پارک$ آزادی با تو عکس بگیرند. یا
زند و ترا بوسه‌ زنند. تو آن روزها دستی به‌ گردنت بیاندا

از طلوع$ فجر تا به‌ غروب در زیر$ چادر$ آواره‌های$
شتی و برایشان کرکوک بودی و به‌ کوچه‌ء غمهایشان قدم می‌گذا

ترانه‌ می‌خواندی و آنها را به‌ صبح آشنایی می‌دادی. چنانکه‌
می‌گویند آن وقتها این مرد$ زشت$ امروزی نبودی.

این باغچه‌ء بد بو  و
این آلبوم$ زشت نبودی. بچه‌ها اکنون از تو

می‌ترسند. زنها وقتی که‌ شما را می‌بینند در$ خانه‌هایشان را

می‌بندند. اگر بر این منوال بگذرد شما روزی به‌ تنهایی

خواهی مرد و به‌ همراه$ تابوتت تنها آن پاها و آن



119
119

دزدها خواهند رفت که‌ خود آنها را امیر و سردار کردی!

\آن روز در سایه‌ء گلی ژاله
زنبور$ عسلی دیدم بر روی برگی با تنبلی

از خستگی دراز کشیده‌ بود.
از او پرسیدم: چرا به‌ این روز افتاده‌ای؟

بدون$ اینکه‌ بال بجنباند، گفت: ‌چه‌
شتم و بگویم؟! آنچه‌ امسال هشتم و رویهم گذا

آنچه‌ را که‌ پالیدم، دسته‌ای کیت و خرمگس$
مسلح آمدند و در چشم بر هم زدنی همه‌ء آنها را

بر ملخ$ وانت بار بارکردند و بردند.|
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\ابتدا گنجشک بگفت: بویی آنچنان نامطبوع می‌آید
که‌ سردار را بی سر می‌کند. آن بوی$ گند] از آن درخت می‌آید.

درخت بگفت: خیر، از آن خانه‌ است. خانه‌ هم گفت: خیر،
از آن کوچه‌ است. کوچه‌ هم گفت: نه‌، از آن خیابان

است. خیابان هم گفت: از شهر می‌آید. شهر هم گفت: خیر،
آن بو، بوی$ همه‌ء مملکت است. مملکت هم گفت: هرگز، هرگز،

آن بوی گند] در حقیقت از دست و دهان و دامن$ آن کسانی
متصاعد می‌شود که‌ درخت و خانه‌ و کوچه‌ و خیابان و شهر و مملکت،

همه‌ را دزدیدند!|

ای مرد$ سنگی$ 
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بی وفا به‌ سر$ خودت و

به‌ چشمان و به‌ دشت و در$ خودت!
تو هرگز روزی به‌ مهمانی$ خانه‌ء این »کامران«

نیامدی، تا از غم و بینوایی مادرم، اطاق$
سیه‌ روزی خواهرانم دیدن کنی. تو از

ری. مهره‌های زینتی غمگین و پیرهن گریسته‌ء آنها خبر ندا
تنها یکبار و یک وعده‌ سیب زمینی$ پخته‌ و
یک قاشق خورشت با ما نخوردی. حتی

یکبار با راز$ کفشهای$ پاره‌ء ما گفتگو نکرده‌ای و
پتوی$ سوراخ سوراخ$ ما را بر روی خود نکشیده‌ای. سرت را

شته‌ای و شبی بر سنگ$ بالش$ ما نگذا
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بمان نخوابیده‌ای و قاشقی در اطاق$ عذا
درمان در گلوی$ یک شب$ مریض ما نریخته‌ای. تو
چه‌ می‌دانی کرایه‌ نشینی چیست و چه‌ رنگی دارد! تو
به‌ تب و لرز$ شکم$ خالی دچار نشده‌ای. به‌ گسلیدن$
درون و تهی شدن$ امید مبتلا نگردیده‌ای. خود را به‌ تو
تکیه‌ دادن، نوعی از اعتماد به‌ سراب است.
گانه‌ می‌شناسمت که‌ از کنارم من مثل$ آن مرد$ بی

می‌گذرد و شاید هرگز بار$ دگر او رانبینم.
من شناسنامه‌ء تو را در جیب داشته‌ باشم یا نه، چه‌ چیزی

کاریم و از بیزاریم و از ملالتم عوض می‌شود؟ چه‌ چیزی؟! از بی
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#گذرگاهتان بخیر!
من کفشهای$ لاستیک$

بدبخت$ مادر$ »کامران« هستم.
چندین سال است همراه$ پاهایش هستم.

که‌ من یخ زدم، آنها هم یخ می‌زنند.
که‌ من از گرما زله‌ ^شدم، او هم گرمازده‌ می‌شود!

که‌ آب از سوراخهای$ من نفوذ کردند، او هم خفه‌ می‌شود
از زمانیکه‌ از خانه‌ بیرون می‌زند
گام$ برگشتن من با او هستم. تا هن

که‌ او داخل شد
گاه دیگر من$ تنها مقابل$ در آن
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می‌مانم و می‌نشینم و چشم براه‌.

من بسیار به‌ مادر$ »کامران« نزدیک هستم

او در بالا آه بر‌می‌آورد و
منهم در پائین پکر و غمزده‌ می‌شوم.

او به‌ غمهای خود می‌نگرد و
منهم قدمهایش را می‌شمارم.

هیهات که‌ آن پاها در آمد و شدند،
هیهات که‌ آن انگشتان فلک زده‌اند.

تمامی$ اوقات
بهمراه$ نفسهای$ سرد و گرم

به‌ کفشهای جوان زل می‌زنم
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آنهایی که‌ صورتشان برق می‌زند
کفشهای گیسو سیاه، گیسو قرمز

کفشهای$ پاشنه‌ بلند

کفش$ روباز، آنهاییکه‌ تابستانها

انگشتانش عریان است و پنجه‌نما.
محجبه‌^، آنهاییکه‌ همه‌ء تن،

تا ساقها را در فصلهای مختلف می‌پوشانند
من آنها را می‌شنوم.

این زن، این مادر$ »کامران«
باقالی فروش است،

دانه‌ء ون فروش است، تخمه‌ فروش است
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آن دانه‌های باقالی را چگونه‌ نوازش می‌کند!
آن دانه‌های چاتلانقوش و تخمه‌ را

چقدر دوست دارد!
من می‌دانم چه‌ حسرتی در آن قلب،

چه‌ اشکی بی خانمان و
گاهی بیوه‌ چه‌ ن

در آن چشمها هستند!
 من می‌دانم تا نای در بدن داشته‌ باشد

زد و من را دور نمی‌اندا

رد! یم نمی‌گذا تا آخرین قدم هم جدا
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#خانمها!
گوشتان بخیر!

من یک جفت گوشواره‌ء یکی از خواهران$

شته‌$ »کامران« هستم پا به‌ سن گذا
خوشه‌ای بلند بالا و سفید$ سفید و

گاه که‌ بر گردن آویزان می‌شوم آن
تا نزدیک$ شانه‌ها می‌رسم.

روزها من خیلی کم بیرون می‌روم و
در داخل$ قوطی آبی رنگم
بیزار$ بیزار خوابیده‌ام و

همیشه‌ در خانه‌ هستم
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خیلی بندرت هوای بیرون را استنشاق می‌کنم و

خیلی بندرت پسری در خیابان ببینم و

یا اینکه‌ بوی مطبوع نرینه‌ای
به‌ مشامم برسد.

بیزار$ بیزار همیشه‌ در خانه‌ و در خانه‌ام!

پریروز بهترین روزم بود
نزدیک$ غروب بیرون رفتیم

گارها«. به‌ کنسرت$ »کام
همین که‌ نشستیم ، همین که‌ ترانه‌ پر] زد و 

موسیقی به‌ رقص درآمد.

گاه‌ منهم آن
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همراهشان به‌ رقص درآمدم.

از خوشحالی داغ شدم و
نزدیک بود از جا کند]ه شوم و

از آن گوشها پائین بیایم و
به‌ صحنه‌ بدوم،

اما^ خانمم
مرا گرفت و بر جای نشاند و

گفت: نمی‌شود!

گامی که‌ کنسرت پایان گرفت تا هن
من همچنان دلم

پیش$ آن پسر$ »ویلون« بود



130

130

ی$ عاشقانه‌اش که‌ با صدا
تارهای تنم را به‌ رعشه‌ درآورده‌ بود!

وقتی هم به‌ خانه‌ برگشتیم
همان شب در داخل$ قوطی$ آبیم

در خواب دیدم
دستم در گردن$ آن ویلون$

گاه! عزیز بود تا به‌ صبح
#روزت بخیر

اسم من »شعر« است
اهل$ این زبان$ کردی هستم!

روزی بهمراه$ سه‌-چهار قصه‌ و چند نمایشنامه‌ و
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یک-دو رمان و چندین ستون$ روزنامه‌، باهم
ر$ میهن رفتیم. من با شعر سرگذشت$ باغچه‌های$ به‌ دیدا

کایت آن بیوه‌زن را برایش خواندم. قصه‌ و ح
گروه از عینکها را برایش گفتم که‌ دوست داشتن$ او را

جعل می‌کنند و متر، متر زمین را می‌بلعند

گام که‌ میهن می‌خوابد و در خواب$ سنگین است و شب هن
مهر$ انگشتانش را بر کاغذ می‌زنند. نمایشنامه‌ای برخواست و
شت، که‌ چگونه‌ یک تئاتر تراژدی برای$ میهن بنمایش گذا

هر شب وجبی، دو وجبی از تنش را به‌ آنطرف
می‌فرستند و هنرپیشه‌هایش هم آنهایی بودند که‌ قبلا` مادرشان،

پدرشان و خواهر و برادرهایشان در یک مزایده‌ء
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بین میهن و آنطرف حراج شده‌ بودند. رمان هم از همه‌ء
ما بیشتر سخن بگفت، از طریق دیالوگ$ درختی و سنگی،

کوشش نمود تا به‌ میهن بفهماند که‌ دریاچه‌ء اعتماد

در حال$ خشکیدن است! یک قصه‌ء کوتاه‌$
قرمزی بد قواره هم‌

م لبهایش را می‌جوید، که‌ تا آنوقت از خشم مدا
اخگر شد و در مقابل$ میهن قد علم کرد و بگفت:

چنین پیشبینی می‌شود از این ببعد آرامش در ژرفاب$

راکد به‌ نهری از خشم تبدیل شود و با دستان$
سرکش و مواج بهمراه$ خود

بندرهای$ دروغ را بروبد! ستون روزنامه‌ هم
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رو در رو به‌ میهن گفت: عالیجناب! هزار گونه‌
گفته‌هایت را رتوش کرده‌ایم. به‌ تن و به‌ رفتارت پینه‌ زده‌ایم.

اما^ پینه‌ها هم دیگر عاجز گردیده‌ و پوسیده‌ شده‌اند و هیچ کاری از دستشان
برنمی‌آید. بهتر است منهم به‌ پیش$ عشق$ دنیا دیده‌ء خود برگردم.|

اینجا بود که‌
میهن عصبانی شد و دهنش کف کرد.

میهن دیوانه‌ شد و موهای$ خود را کند.

میهن به‌ گردباد تبدیل شد و

دشت و کوه را بر‌ )باد( داد و گفت:
شما تنها گروهی مفتری و کلمات$ راهزن هستید. گردن$ شعر را

بگرفت و
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با پاهای گنده‌اش یک تیپا به‌ او زد. شعر به‌ هوا رفت و
در آخر به‌ داخل$ یک بشکه‌ء خالی افتاد.

یقه‌ء قصه‌ را گرفت و با دستهای$ گنده‌اش
کان داد و قصه‌ در همان جا چند بار او را بشد^ت ت

همچون دانه‌های$ گردنبندی بهر طرف پاشیده‌ شد و آنگه‌ جارویی

آمد. آنجا را جارو کرد ودانه‌ها را به‌
زباله‌دانی خانه‌ء میهن ریخت. میهن زورزد تا  رمان را

پاره‌ کند. اما رمان بسیار ستبر بود، پاره‌ نشد.
خت، کمی نی اندا سرانجام او را به‌ آتشدا

نفت بر آن ریخت و کبریتی به‌ آن زد...

بعد از او، میهن لب و لوچه‌ی نمایشنامه‌ را گرفت و
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به‌ پاسبانی گفت: این لب و لوچه‌ را
در صحنه‌ء  تئاتر خودمان برای عبرت به‌ مردم نشان بدهید!

دست$ آخر ستون$ روزنامه‌ را به‌
پاشنه‌کشی بزرگ تبدیل کردند و در کنار$  کفشهای

میهن به‌ دیوارش تکیه‌ دادند!

ای تاریخ$ غیر مسئول!
ای میهن بی وفا!

من جوانی هستم در خیابان$ »سهول«

همه‌ روزه‌ چون آینه‌ای خرد شده‌

در زیر$ پاهای$ گنده‌ات »می بینم«
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زی! اما شما پشت گوش می‌اندا
ای پدر$ بی قلب$ من!
تو در دفتر$ خاطرات$ من

ری. از چند صفحه‌ء خاکستری بیشتر ندا
من بیاد نمی‌آورم که‌ تو در کوه  چند

گردباد$ زهرآگین را کشته‌ای؟! یا چند ستاره‌ء

پیروزی را بر تارک آن قله‌ها ردیف نموده‌ای؟!

آنرا هم نمی‌توانم بر شمارم که‌ میهن با دستهای$ خود
چند مرغزار و چند کتاب و چند کشتزار و چند

چراغ$ پسر  و دختر$ خودت را کشته‌ای!
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زه‌ بیاد دارم: من بهر حال تنها این اندا

روزی چهار رنگ$ کشته‌ شده‌ را به‌ محله‌مان
باز آوردند. دو تابوت$ سبز و دو

تابوت$ زرد. دو مادر هم دیدم که‌ نه‌ سبز بودند و
نه‌ زرد. هر دو باهم خواهر بودند و

ن$ هر دو تایشان! شاید کشته‌ها هم فرزندا

#روز بخیر!
اسم$ من »خرسنگ« است.

در بالای$ این بلندی زندگی می‌کنم و
همه‌ چیز در افق$ دیدم است!
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می‌خواهم قبل از اینکه‌ هدف$ باروت و جاده‌ بشوم و

اسرارم را بهمراه$ خودم نابود سازند
چند کلامی هست، ابراز دارم:

یکبار در کنار$ من
شتند. برای$ دو جویبار$ بی گناه کمین گذا

جویبارها زمزمه‌ کنان میآمدند

وقتی به‌ مقابل$ کمین رسیدند، آنها را کشتند.
تنها بخاطر اینکه‌ سرچشمه‌ هایشان متفاوت بود.

تنها بخاطر اینکه‌ آبریزشان از آنها نبود.
من خود تا دو روز بجای$ آب

خوناب می‌خوردم!
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روزی دیگر دسته‌ای آمدند و در کنار$ من
تفنگ بر سر$ دست گرفتند و رو به‌ پائین

نشانه‌ گرفتند و آن صنوبرها را کشتند
د که‌ هر بامدا

سرود$ سرخ

بهمراه$ یک رقص$ سرخ

برای$ پرنده‌های زبون می‌خواندند
سرودی که‌ به‌ سرود$

مرسوم$ آنها شبیه‌ نبود.
سرودی که‌ از تعاریف آنها سرچشمه‌ نگرفته‌ بود.

اما^ آنچه‌ هرگز فراموش نمی‌کنم،
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آن زنی بود که‌ به‌ اسم خدا و پیغمبر و
ناموس چند سنگ$ همسایه‌ء مرا به‌ او

ختند! خل$ یک برکه‌ء آب اندا بستند و بدا

\امروز غمی با شاهپر آبی
از دریاچه‌ء »دکان«

بهمراه$ سکسکه‌ء باد$ بارانی و

بهمراه$ گریه‌ء شعر

به‌ پرواز درآمد و آمد و آمد آمد و
گاه که‌ در رسید آن
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به‌ پنبه‌ای بنفش تبدیل گردید و
سایه‌ء بخت سیاهی شد و

با آرامش در کنار$ تنهائیم فرود آمد!
ای قمری آبی$ رنج بر باد!

ای خبر$ شاهپر آبی$ زن$ غرق شده‌!
ی$ غرق شده‌! »ماه$« غرق شده‌! صدا

عشق$ غرق شده‌!

ای ملکه‌ء اشک$ چشمها!
بمن نمی‌گویی؟

در میان آنهمه‌ پاییز$ زیبا...
در میان آنهمه‌ لاله‌های$ زرد...
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در میان$ آنهمه‌ شیونهای$ قشنگ...
اینهمه چراغ$ سیاهپوش و

اینهمه‌ فغانهای کمر باریک و
در میان$ اینهمه‌ عزاداریهای گرم...

تو بمن نمی‌گویی؟

خانه‌ء مرا چگونه‌ پیدا کردی؟!
بخاطر$ شعر؟!

ولی شعر هرگز هرگز
از آن گیسوها زیباتر نیست!

ولی شعر... هرگز هرگز
از آن خوابیدن$ عمیقتر نیست!
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از آن تن سپیدتر و
زبانش هم از سکوت$ تو در زیر$ آب

روانتر و پاکتر نیست!
ای ترانه‌ء به‌ سنگ بسته‌ء

غرق شده‌ در ته‌ء آب
منهم امروز

غم$ وزین و سنگین$ ترا

به‌ شعرهایم بسته‌ام
زیرا بسوی$ عمق$ خیال

همچون تار$ موی$ جامانده‌ء تو

یا، براه افتاده‌ام و ای خدا
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بلکه شعرم شبها در آنجا

همچون شمع روشن گردد و در زیر$ آب

به‌ مستطیلی نارنجی و درخشان
دور$ تنت.

من می‌دانم، در بالا هم

نورس$  عشق‌

هر ساله‌ و در این روز
با بال در روی
هر  ابر$ ‌نزدیک

در بالای دریاچه‌ء دکان
یاد$ این غدر را می‌نویسد!|
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شما نمی‌دانید که‌ این میهن، به‌ اسم$ مقدس$
خاک و زمین، به‌ شهادت$ پرنده‌ها،

به‌ شهادت$ آنهمه‌ جنگل و آنهمه‌
مار و مور و قورباغه‌ و مامولک و جیرجیرک و

به‌ شهادت$ آنهمه‌ سمور و آنهمه‌
باقرقره‌ و آهو و خرگوشها، بی صدا و

دور از چشم آزادی
دور از چشم رنگ سفید

دور از چشم درختها
دور از چشم$ چشم$ باران
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شما نمی‌دانید دور از چشم آفتاب
چند شعر را به‌ قتل رساندند.

چند قصه‌ را سر بریدند.
چند نمایشنامه‌ را دزدیدند.

چند رؤیا را زنده‌ بگور نمودند.
زیرا نامها زیادند و من نمی‌توانم آنها را ردیف کنم

زیرا من و »سوران$ مامه‌ حمه‌ »
همچون درخت و آب

پرنده‌ و هوا
دو تا دوست$ جانی بودیم. او هر بار می‌آمد و

بر سر$ قبرم شمعی روشن می‌کرد و
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می‌گفت: اینهم به‌ یاد$

یک قمری$ کشته‌ شده‌ و
اینهم برای$ مقاله‌ای ترور شده‌.

این دو تا هم برای$ »کرکوک« و »علی مردان »
این یکی هم برای$ »جبار جباری ».

زیرا »سوران« آخرین دانه‌ء گندم و جو$ نوشته‌ء خود را
روی$ سنگ$ قبر$ من نوشت.

شما نمی‌دانید، مای$ سنگ و درخت می‌دانیم!
نه‌ دزدکی

بلکه‌ مقابل$ چشم$ خود$ خدا

مقابل$ چشم$ آزادی
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مقابل$ چشم$ کرسیهای پارلمان
مقابل$ چشم$ مناره‌ و کلیسا

خون$ چندین تاکستان و کشتزار را دزدیدند؟!

چندین النگو و انگشتر از دست و پنجه‌ء مرده‌ء
عشقان بیرون آوردند و

چندین ابر$ پاره‌ء آبستن را فروختند.
چند پنجره‌ء قربانی را

در تاریکی مزایده‌ کردند!
چند ریش$ چون ریش$ »مولوی« را

یکی کردند و آنرا ریسیدند برای جوراب$ آخوندی و
برای$ تار و پود$ یک عبا و
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چینهای$ یک عمامه‌!

کاوکی حکیم و آزموده‌ و \چ
ریش سفید در کنار$ دریاچه‌ای قدم می‌زد و

با خود می‌گفت و باز همی گفت:
حتی سفیدترین آهنگ هم با یک لکه‌ء سیاه$ صدا

لتی کافی است نزد$ گوش  گوشخراش می‌شود! یک ناعدا
لت با آن معیوب گردد! تا کل$ عدا

یک چشم$ باباغوری و دک دمل$
چرکین کافی است تا تمام زیبائیهای$ دیگر$

صورت و تن را تشویه‌ کند!
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در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
در این غروب من پرم

از خرده‌های$ شیشه‌ء شکسته‌ء
پنجره‌ء جوانان$ این شهر

\شیشه‌های ریز در خیال و
رؤیاهایم فرو می‌روند و خون از آنها بیرون می‌زند و

زخمها هم فواره‌ می‌شوند!|
گامی متأخر است و عصر هن

پرم از روشنایی کور و
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پرم از امواج$ لال و
مملو^ از پاییزی$ مادرم و

از مغرب$ خواهران!
\روشنایی$ کور هر باره‌

دستش را
به‌ درخت$ سوخته‌ء داخل$ دلم بند می‌کند

گاه برمی‌خیزد! آن
م خواهرانم در خانه‌، مدا

جیرجیر$ مرده‌ها را می‌شمارند
پاییز، مادرم را

جانشین$ ریزش$ خود نموده‌ و



152

152

خود به‌ سفری پیش$

دختران$ عرعر رفته‌ است!|

کاری روزی قصه‌ء کوتاه$ بی
در پارک$ آزادی

»میهن« را بهمراه$ زن$ سومش دید
قصه‌ء کوتاه مدت$ زیادی بود

کلماتش درهم می‌لولیدند و
دریاچه‌ء سرش شده‌ بودند.

بهمین جهت عصبانی... عصبانی$ عصبانی
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یخه‌ء میهن را گرفت و گفت:

ای میهن!
بر فرض محال شما میهنم نبودی!

از این بیشتر چه‌ به‌ روزم می‌آمد؟!
د شاید در خیابانی در بغدا
سطل$ زباله‌ای بودم!

سطل$ زباله‌ء کردستان یا خود عراق

همان سطل$ زباله‌ است!
نی در تهران شاید در میدا

فرچه‌ء دست یک واکسی آذری یا فارس بودم!
فرچه‌ء کفش، کرد باشد یا فارس و آذری
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همان فرچه‌ است!
کارا شاید در بازار$ آن

سیبی حبه‌^  بودم

حبه‌^ء بازار$ کرد یا بازار$ ترک
همان حبه‌^ است!

شاید در قهوه‌خانه‌ای در دمشق
تفاله‌ء چای بودم

تفاله‌ء چائی کرد تا تفاله‌ء چائی عرب
همان تفاله‌ است!

ای میهن$ تازه‌ بدوران رسیده‌!
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در حال$ حاضر اگر تو بخاطر مشغول بودن
شتن به‌ بوئیدن$ نفت و وقت ندا

بخاطر$ دوزبازی$ دمکراسی و

شتن بخاطر کرسی وزارت و فرصت ندا
سفر$ خارجه‌ و خلیج...

یادت نباشد!
کارتر من$ از چراغ$ بی نفت بی

خوب بیاد دارم!

غروبی بود در کنار$ شهر
اتفاقا` بهم برخوردیم.
تو هنوز هم کلاه$ قیام



156

156

بر سر داشتی!
دی$ هنوز بوی$ اولین طلوع$ بامدا

»امن$ سرخ » می‌دادی! 
هنوز طاووس نشده‌ بودی

رنگ$ پلیس و چاووش نگرفته‌ بودی!
هنوز لباس$ چاه$ نفت نپوشیده‌ بودی!

بازی$ رولت و پوکر نیاموخته‌ بودی
رؤیاهایت هنوز باغچه‌ بودند
برای$ گلهای$ غم و فقر.

تو آن وقتها هنوز زن$ دوم و سوم و

چهارمت را نگرفته‌ بودی.
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هنوز والی نشده‌ بودی

آنوقت بود؛ گفتم عزیز:
گاشته‌ای تو پیش خود چنین ان

که‌ میهن$ تمامی$ درختهای$ قربانی هستی؟
میهن$ تمامی$ آبهای$ قربانی هستی؟

میهن$ تمامی$ برگهای$ سرخ$ این تاریخی؟

ولی بنگر اکنون، تو از حالا
طیور و پرنده‌ء باغهای$

قصر$ خود را برای ما می‌آوری، بجای$ ما

آواز  بخوانند. تو فقط گور$ چراغ$ پسرت،
چراغ$ گوشواره‌های زنت و
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گور$ عینک برادرت را آذین می‌بندی

در حالیکه‌ مزار$ هزاران بوتیمار و گوزن و
کبک$ جوان بخاطر اینکه‌

در شجره‌نامه‌ء تو نیستند، اسمهایشان
از هم اکنون، آدرس و شناسنامه‌شان را

)باد( برده‌ است و در خلاء فراموشی افتاده‌اند و
یشان از خاک پر شده‌ و آثار$ صدا

هیچ زخمشان از هم اکنون نمانده‌ است

\یک بلبل$ آواره‌ء  خارجه‌،
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فرزند$ ترانه‌ای شهید، ترانه‌ای از یاد رفته‌
پس از چندین سال به‌ شهر برگشت...

خواست بر سر$ مزار$ پدر برود و بهمراه$ گریه،‌

بسیار بسیار برایش بخواند. اما^ هرچند جستجو کرد و

پرسش نمود و پیش$ میهن رفت و پیش$
سرودها، ولی قبر$ پدر$ نازنین نیافت.

تا اینکه‌ روزی از تراکم غصه‌^، او هم بر گوری
ناشناخته‌، ناکام بمرد!|

نی‌لبک$ عاشقی بگفت:

ای میهن$ نشنوایم!
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تو می‌خواهی بهر طریقی و

به‌ هر گونه‌
دوستت داشته‌ باشم؟!

برف باشد یا گل@ و لیته
آفتاب باشد یا مه‌ و غبار
گرد و خاک باشد یا پاک و منزه‌

ترا همسان ببینم؟!
بهر صورت... دوستت داشته‌ باشم؟!

اسب$ قاچاقچی بشوی و بار$ تریاک و
هروئین بیاری و ببری و... من دوستت داشته‌ باشم؟!

چکمه‌ء چرمین$ ژنرال$ همسایه‌ بشوی
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یا خود عمامه‌ء فتوایی خشکه‌ مقدس و منتقم و
من باید همچنان دوستت داشته‌ باشم؟!

تو می‌خواهی هرچه‌ کرده‌ای و

هرچه‌ گفته‌ای و هرچه‌ خواسته‌ای
گانه‌ای بخاطر$ اینکه‌ تو میهن$ ی

رم؟! من آنها را بر روی چشم بگذا

یعنی اگر روزی، صبحی از خواب برخواستی و

خون یک قصه‌ء تازهء مرا طلب کردی

تا یک خطبه‌ء مریضت آنرا بپوشد
من موافقت کنم و آنرا بر تو ارزانی دارم و دوستت داشته‌ باشم؟!

یا خود اگر غروبی
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در سر$ سفره‌ای گسترده‌ برای$ سخاوت
بدون$ مقدمه‌ و به‌ یادگار
یک چشمم را بدست$
پادشاهی دجال چشم$ 

مهمان$ خودت بدهی

موافقت کنم و دوستت داشته‌ باشم؟!

من نمی‌توانم هرگونه‌ که‌ باشی، دوستت داشته‌ باشم؟!

درد و بلا بشوی برای$ قلم و
 ملخ و آفت بشوی برای$ علف و

برای$ کتاب و روزنامه‌ و دوستت داشته‌ باشم؟!
سیم$ خاردار بشوی و ساحری نیرنگباز و
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عروسک$ خیمه‌ شب بازی و
مرا هپنوتیزم بکنی و

دوستت داشته‌ باشم؟!
\‌روزی یک سنگ$ فامیل$ میهن

به‌ چشمه‌ای ناشناس گفت:
باید در آن دشت برایم بنویسی

که‌ من از تو هم نازکترم!
چشمه‌ بگفت: من هرگز چنین دروغی نمی‌گویم

سنگ بگفت: می‌کشمت!
-حتی اگر مرا بکشی چنین دروغی نمی‌گویم.

سنگ$ خبیث خود را رها کرد
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تا دهانه‌ء چشمه‌،
راه$ نفس بر او بست و او را بکشت!|

دورترها هم
\شطی بخود غره‌^ شده‌ بود

هرچه‌ را می‌دید به‌ او می‌گفت:
وقتی پرسیدم که‌ من ترا ننمودم
به‌ خندهء این دشت$ زنده‌؟!

به‌ رنگ و بوی و رقص سبز$ 
این جنگل$ گنده‌؟!
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به‌ شیهه‌ و آواز$ سنگ$ داستان$
این دره^های$ بسنده‌؟!

همه‌ باید بگوئید بله‌!

اما^ یکبار باران به‌ او گفت:
مغرور مشو

آنچه‌ داری و می‌گویی
خود کرده‌ای

گان است! آن کردهء هم
مغرور مباش

اگر یکسال من نبارم
کوچک$ کوچک می‌گردی و
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یت بگوش نمی‌رسد، صدا
دست$ آخر نهایتت

در یک رودخانه‌ء خشک است!|

\امروز، میهن در خیابان$ »سهول«
خود را فرشته‌ کرده‌ بود و ماسک$ یکی از

گام زنی قدیسان را پوشیده‌ بود! نابهن
لاغر و سیه‌چردهء »انفال » آمد و

با دو انگشت نقاب از رخسارش برگرفت و در همان گه‌
از هر دو چشم و هر دو سوارخ بینی و از دهانش

انبوه انبوه، کرم و سوسک و جیرجیرک و
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آبدزدک و هزارپا بیرون زدند!|

#صبح بخیر!
اسم من »قلم« است.

در میان$ انگشتان$ )باد(ی جوان هستم.
صاحبم همیشه‌

آفتاب را با من می‌نویسد.
او از هیچ شبح و

پاک کن$
رد. قیچی‌های سانسور واهمه‌ ندا

رد. از تهدید$ هیچ خاری واهمه‌ ندا
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گاهی که‌ او با من می‌نویسد حتی خود$ من گاه

دلم بشدت به‌ تپش می‌افتد
از شما چه‌ پنهان، می‌ترسم!

زیرا او یا نقابی
$ بزرگی را کنار می‌زند، گلاخ یا سن

گال$ گردبادی موذی می‌افکند! یا چنگ در چن
م و او خودش )باد(ی است لاغر اندا

اهل$ کوچه‌ای فقیر.  نه‌ عشیره‌ بهمراه اوست و
نه‌ قبیله‌ء خار$ خسک و

نه‌ حزب$ سرب.
تک و تنها همچون یک دسته‌ گیاه، یا مثل$
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پرستوی$ شعر، یا خرگوش$ داخل$ قصه‌هاست
می‌آید ومی‌رود.

)باد(ی که‌ خورجین$ کوچکی از ابر
خته‌ و شتابنده‌ است و به‌ شانه‌های سفیدش اندا

رد و براه افتاده‌. )باد( است و مأوایی ندا
هرچه‌ درد است خانه‌ء اوست.

گاه به‌ گاهی در ستون$ بیزاری$
روزنامه‌ای آزاد می‌نشیند،

یا خود بپا می‌خیزد و از آن ستون می‌پرد و
خل$ فقر و شکنجه‌ می‌رود و بدا

دست$ آخر شراره‌ و باران را می‌نویسد!
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در این ستون$ باریک و روشن
درخت و سنگ و باغچه‌،

پاییز و غنچه‌،
هم درخت$ سیب$ حلبجه‌،

همگی جا گرفته‌ایم.

خیابان همیشه‌ چشم براه است تا آن
ستون$ کوچولو از راه برسد.

این قلم هر بار
گره$ کلام$ درون$ خود را

برای$ کاغذی، برای$ برگی
برای$ پروانه‌ای، عاشقی باز می‌کند و
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به‌ آنها می‌گوید:
در حقیقت من از منقار و از سر و
ن و از سطرهایم‌مطمئن نیستم از قلمدا

کان دارد روزی زیرا ام
در بغل$ یک کلبه‌ء دور افتاده‌ء بدون$ آدرس

یا در گوشه‌ء کوچه‌ای کم‌سو در این شهر
یا خود بر روی$ کرسی$ خم یک قهوه‌خانه

یا در قدم زدن$ غروبی در کرکوک
وقتی که‌ شعرم همچون »سوران« تک و تنها

به‌ خانه‌ برمی‌گردد...
یا در یک اتوبوس$ چلاق
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گام$ خوردن$ پارویی یا هن
از یک گاری$ دستی...

گام که‌ دست بچه‌ام را گرفته‌ام و او را یا آن هن
برای بازی به‌ شهر$ بازی و برای$ سواری کرسی کرسی می‌برم

هر دویمان را روانه‌ء قیامت و
شهر$ مردن$ خدا بکنند.

دل آرام نیستم، سر آرام نیستم، روح آرام نیستم
زیرا سر  پرانیدن

در پیچ و خم$ این تاریخ،
در دود و غبار$ این روزگار و این دوره‌،

در گرداب$... ملا
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در طوفان$ فتوا
سر  پرانیدن

از ریختن$ لیوانی آب آسانتر است.
از گره‌ زدن$ بند$ کفش سهلتر است.

از فرمان$ پاک کردن$ یک کلمه‌ سریعتر است.
کایتهای$ ظلم زیرا سر بریدن در میان$ این ح

از باز کردن$ سر$ یک بطری
راحتتر است!

غروب که‌ این میهن را می‌بینی
خود را چون »گاندی« می‌نمایاند
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شبها هم »بوکاسا« است  و
د یک صوفی نورانی و بامدا

گام هم لباس$ »بارق« و »حجاج« عصر هن

بر تن دارد!
در روز او درخت$ شعر است و

شبها تبر.
در روز او اشعه‌ء آفتاب است و

شبها قمه‌ء  دیجور!

شب$ گذشته‌ نخوابیدم
نان$ شل و کور$ این مملکت آنقدر یقه‌ام بگرفتند.
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شب$ گذشته‌ نخوابیدم
کایت؛ برگهای$ معذور، از بس ش
گنجشک‌های$ گرسنه‌، امواج$ تشنه‌،

گلهای$ اشک در چشم، اسبهای$ خسته‌،
برویم فریاد کشیدند.

گلهای$ مظلوم \وقتی که‌ میهن به‌ جن
گاه سنگ و درخت به‌ حاشا کردن گوش فرانمی‌دارد، آن

فکر می‌کنند. وقتی که‌ میهن

چشم خود در مقابل$ آنهمه‌ لاشه‌ء غدر

می‌بندد، دردها
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به‌ بهاری قرمز می‌اندیشند. وقتی که‌‌
میهن از دزدها چشم پوشی می‌کند، دزدها

به‌ دزدیدن$ خود$ میهن می‌اندیشند!|

اسم من قلم است و در جیب$ بغلی امین هستم
ما هزاران هزاریم و همه‌ء ما قلم نام دارد.

برای اینکه‌ ما را از هم باز شناسی، باید
یکی یکی به‌ چشم$ کلمات و قلب$

گاه کنی و از اینها کلمات و رنگ کلماتمان ن
مهمتر به‌ قدمهایمان بنگری.

م در اسم$ همه‌ء ما قلم است و اما^ هر کدا
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یک جیب$ بغلیم
 قلمی هست در جیب$ سامان است.
قلمی هست باران با آن می‌نویسد.

قلمی هست که‌ گل$ آفتابگردان آنرا میان$ انگشتانش گرفته‌ است

قلمی در دست$ انتقام است.

قلمی هست از عشیره‌ء خون است،

یا از طایفه‌ء شمشیر.
قلمی هست سرش پر از برف است.

قلمی هست دلش پر از پروانه‌ است.

قلمی هست جانش پر است از خار$ مغیلان.

قلم هست و هست و
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همگی هم اسمشان قلم است!

این میهن قلمی دارد که‌ چند نک$
گارنگ‌ دارد... با سیاه می‌نویسد آزادی$ مؤنث و رن

با سرخ$ مذکر آنرا خط می‌زند. با بنفش می‌نویسد
یکسانی و با آبی$ چشم لوچ آنرا خط می‌زند. با سبز

لت و با قهوه‌ای$ حزب آنرا خط می‌زند. می‌نویسد عدا

این میهن وقتی می‌بیند، وعده‌ای داده‌ است و همان وعده‌
گام روز و ماه و سال سد$ راهش شده‌ است، در آن هن

را تغییر می‌دهد و
بیباک$... بیباک اسم خود را برمی‌‌دارد و
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امضای$ خود را پاک می‌کند.

قلم$ من، صبح امروز، قبل از اینکه‌

ر شده‌ بود. ر شوند، بیدا گنجشک‌ها از خواب بیدا

بر روی$ جاده‌های سفید$ کاغذ$ مقابلش
سرگشته‌ و ناآرام در رفت و آمد بود. گاهی آهسته‌

می‌رفت و دمی سریع. گاهی می‌نشست و

گاهی می‌ایستاد. قلم$ مشکوکم
به‌ من گفت: تو نمی‌دانی چند بار باید

یک واژه‌ را، سبک و سنگین کنم. از این سر$
خیال تا آن سر$ شعر او را بیاورم و ببرم،
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تا به‌ او اعتماد کنم. قلم$ بدگمانم مجموعه‌ای
سئوال در مقابلم ردیف کرد. حال که‌ شما بیرون رفته‌ای

به‌ میان آنهمه‌ ازدحام$ درد و الم؟!
از آنها می‌پرسیدی: پس آنها چه‌ می‌گویند و چه‌ نمی‌گویند؟!

چه‌ می‌خواهند و چه‌ نمی‌خواهند؟! بهمین دلیل منهم همین
امروز در خانه‌ و در کوچه‌ و در محله‌ و در خیابان

شروع نمودم  به‌ سئوال کردن و مصاحبه‌. برای$ اینکه‌

در اولین فرصت نتیجه‌ء پرسشها را به‌ قلم$ مشکوکم
باز گردنم.|

از توت$ خسته‌ء حیاط$ خودمان شروع کردم
پیشش رفتم و تعظیم کردم. اما من هنوز
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یی خشک فریاد زد: لب نجنبانده‌ بودم که‌ با صدا

آب. پیش$ کوزهء پیرزن$ بی نای$
ایوان رفتم، هنوز من نگفته‌ بودم روز بخیر، او
یی لرزان و ضعیف گفت: نان. گربه‌ء با صدا
مریضمان خودش پیشم آمد و گردن بمن سود و

ن میاو کرد: درمان.  پنجره‌ء پیرمرد$ دندا
شکسته‌مان، کارتون روی$ صورتش را برداشت و

گفت: شیشه‌، برای$ سیمایمان. از آنطرف هم

کوچه‌ سر تا به‌ پا

یی باریک از میان$ گل و لای سر گلالود با صدا
برآورد و گفت: شن و ماسه‌، شن و ماسه‌. تابلوی$ سر در$
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مدرسه‌ء نزدیک$  ما، عصبانی و خشمناک، خود را
کان داد و فریاد زد: معلم برای کلاسها. دسته‌ای گنجشک کان ت ت

در حال پرواز فریاد زدند: آشیانه‌... آشیانه‌. رمه‌ای
کره‌^ اسب در حال$ دویدن شیهه‌ می‌زدند: کار، کار. دسته‌ای

پستانک پشت$ شیشه‌ء  پنجره‌ء اتاقهای محله‌^

مویه‌ می‌کردند و می‌گفتند: شیر، شیر.  رمه‌ء آهوان هم

از داخل$ شعرهایم بیرون زدند و در حال$ جست و خیز
بطرف$ دشت و دره‌ روان شدند و می‌گفتند: روشنایی.

از داخل$ رمان$ دوستم هرچه‌ دار و درخت و روستا و
شهرک و شهر است، بپا خواستند و می‌گفتند:

خوشبختی! وقتی که‌ واپس گشتم، ازدحامی
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از مورچه‌ تا پلنگ و تا خرگوش و تا پرندگان
دنبالم افتاده‌ بودند و منهم پیش$ قلم$

مشکوکم.|

این میهن$ پیر از زمان$ خلقتش
حتی به‌ یکی از گناهان$ خود اعتراف نکرده‌ است.

هرگز نگفته‌ است:
یک جوی$ گلالود داشتم یا آینه‌ای دروغگو.
یک گل$ پژمرده‌ داشتم یا بویی چندش‌آور.

شته‌ بودم یا یک وقتی درغلتیدم. یک اسب$ مریض نگهدا
تا اینکه‌ آن تعهدم کور بود.
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یا آن تاریخم لنگ و شل بود.
نه‌... این میهن$ پیر
نه‌ روزی قیقاج رفته‌ و

نه‌ سکندری خورده‌ است و
نه‌ یک کلام زشت بر زبان رانده‌ است!

نه‌... نه‌... نه‌
م خدا بوده‌ است! او مدا

اسم من قلم است و
نکی مستقل دارم

ستونم را به‌ کراواتی تبدیل کرده‌ام و

همه‌ روزه‌ میهن را با آن می‌پیچانم.
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آنرا به‌ آینه‌ای تبدیل کرده‌ و
بحضورش می‌برم

تا گری و جرب$ سیمایش را ببیند.
ن آنرا به‌ چشمش می‌زنم تا در مقابل$ شهیدا

م افتد. از زیادت$ نور بدا

این میهن پدری بسیار ابله‌ است
اگر شلواری برای پسرش بخرد

باید آنرا در روزنامه‌ بنویسد و
رند. در تلوتزیون هم به‌ نمایش بگذا

در رادیو از آن بحث بشود و
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در آخر هم کتاب و تبلیغات بشود!
اگر پیرهنی برای دخترش بخرد

باید پیرهن زنان$ دنیا از آن خبردار شوند و
پارک عمومی با هر دو دست آنرا بلند کند و

در این خیابان$ »سهول« هم آویزان گردد!
این پدر$ پرگوی من

روزی ده‌  بار  به‌ من می‌گوید:
چتری برای شعرهایت ساخته‌ام

زد و تا در تابستان بر آنها سایه‌ بیاندا
در زمستان هم خیس نشوند.

جاده‌ای برای قصه‌هایت اسفالت کرده‌ام
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تا دیگر پایشان در چاله‌ چوله‌
سکندری نخورد. بیمارستانی برای کلماتت

ساخته‌ام تا اگر مریض شدند
وا بشوند. همچنین چندین بسرعت مدا

ث کرده‌ام تا مسجد$ تازه‌ هم برایت احدا

از خدا دور نیفتی و بزرگترینشان آن مسجدی است
خل$ »سالن هنر« فرورفته‌ و که‌ بینی‌اش بدا

روزی پنج بار بر موسیقی و ترانه‌ و شعر
عطسه‌ می‌زند و بینی‌اش را با پردء  تئاتر پاک می‌کند!

ای پدر$ ابله‌ء من!
تو تنها پدری هستی که‌ بر سر$ پسر و بر سر$ دختر و
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ن و بر سر$ خیابان و بر سر$ درخت و بر سر$ تپه‌ء زندگان و شهیدا
بر سر$ باغچه‌ و بر سر$ بلبل و پارکهای$ خود

ری! منت می‌گذا

\بیاد داری، آن سالی که‌
بجای دست پریده‌ات

یک دست$ مصنوعی برایت آوردم
بهتر از آن دستی که‌ داشتی؟!

یادت رفت؟!
آن سالی که‌ به‌ آن مرض$ سخت مبتلا گشته‌ بودی؟

هر روز چندین بار
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با قاشق دوا به‌ حلقت می‌ریختم و
م هم چند شب$ مدا

نگهبان$ لرز و تب$ تو بودم و

 نخوابیدم!
بمن نمی‌گویی چه‌ داشتی؟!

چند عدد شعر$ زرد&نبوی$ داخل$ جیب و
 بغلی کتاب$ چین و چروک و قلم و پاک کنی و

 غیر از آنها چه‌ داشتی؟!
تا زمانی که‌ نارس بودی، پریدم، جهیدم

آنقدر از آن شیر »نیدو« برایت خریدم؟!
بیاد داری؟!
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برای$ اینکه‌ بجندی
هرچه‌ جک و لطیفه‌ بود  برایت نقل کردم؟!

بیاد داری؟!
برای آنکه‌ ظاهرت آراسته‌ باشد

کلاه و دستار$ ابریشم$ خود برگرفتم و
ری؟! به‌ تو دادم... تا بر سر بگذا

تو چه‌ بودی؟!

هیچ نبودی... کیلویی گوشت و استخوان$
بدرد نخور،

من بزرگت کردم و... تا مرد شدی،

زنده ماندی و نمردی!|
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#صبح بخیر!
اسم من »خروس« است و اهل »ملکندی » هستم

دان گاهبانم و بامدا چندین سال است ن
برای این محله‌ می‌خوانم. در پروسه‌ء

جنبش هم پیک بودم و چندین نامه‌ء

سر^ی را از اینجا تا غارها رساندم.

یم گرفته‌. یک طوطی$ اما^ اکنون صدا
دکتر بمن گفت در گلویت غده‌ای بوجود آمده‌،

علاجت در جارجه‌ است. منهم چندین
کایت نامه‌ به‌ دست$ خروسهای بزرگ رساندم. ش
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اما^ عجیب اینجاست که‌ همان دکتر طوطی
گار از هیچ چیز بمن گفت: ای بینوا، تو ان

ری؟ چند روز$ قبل بجای تو خبر ندا

مرغی
صحیح و سالم و قشنگ را به‌ خارج فرستادند.

#روز بخیر!
اسم من »کرم$ ابریشم« است

اهل$ »کوره‌کاژاو » هستم
خودم و مادرم و پدرم و خواهرانم

شب و روز ابریشم تولید می‌کنیم.
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اما^ رنج بباد رفته‌ هستیم.
کرکس$ لاشخور$ این منطقه‌

بهمراه$ جمعی زاغچه‌ء پلیس

هرچه‌ تولید کرده‌ایم، بسته‌بندی می‌کنند و
زیر$ بغل می‌زنند و با خود می‌برند!

آهویی سفید گفت:
ای میهن

زهء گلیمی کهنه‌ و مندرس در حال$ حاضر، شما به‌ اندا
یا آینه‌ای شکسته‌، یا یک پیت حلبی$ خالی

یا یک کاسه‌ء فرورفته‌
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یا یک چراغ$ موشی، دوست داشتنی نیستی!
نه‌ یکبار و نه‌ دو بار و نه‌ سه‌ و نه‌ بیست

دست$ ما را در زاغ$ دروغهایت فرو کرده‌ای.
واژه‌ء »زیبایی« نمی‌داند کجا برود؟!
کلمه‌ء »پاکی« سردرگم شده‌ است و

رد خارج بشود جرأت ندا

مبادا او را سربه‌نیست کنند.

کلمه‌ء »حق« گم و گور است و

مدتی است کسی او را ندیده‌ است
کلمه‌ء »آرامش« می‌گوید زله‌^ شده‌ام
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شاید در این مملکت اسمم را
تغییر دهم به‌ )ناکام(.

اما^ کلمه‌ء )غدر(
$ سرا » است و هر روز در مقابل$ »درک

قدم می‌زند و
به‌ وسعت شهر هم قهقهه‌ می‌زند.

یک قطعه‌  گچ$ نوشتن گفت:
ای میهن

برای اینکه‌ به‌ یک میهن$ حقیقی تبدیل شوی
باید از سر و گردن به‌ پایین
کافی! خودت، خود را بازش
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باید بارانی دگر در ضمیرت شروع به‌ بارش کند و
)باد(ی دگر در تو آغاز به‌ وزیدن نماید و

سوختنی دگر و متفاوت

شما را به‌ ققنوس کوه تبدیل کند!

نک$ قلم هم می‌گفت:
ای میهن$ خوابیده‌ام!

من تنت را سوزن آجین می‌کنم

تا بپا خیزی و
به‌ سیل و طوفان تبدیل گردی،

گار زده‌ است هرچه‌ بازمانده‌ء این تاریخ$ زن
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بهمراه$ آوارهای دروغ

همه‌ را با خود ببری.

اما^ شما تا آن کار را انجام ندهی
نه‌ به‌ درخت اجازه می‌دهی بیارامد و
ری نفس بکشد و نه‌ سنگ را می‌گذا

نه‌ خانه‌ شما را می‌پذیرد و
نه‌ جاده که‌ برویش گام بنهی!

ای میهن$ نشنوا!
ری این خشم می‌پندا

تنها عصبانیت$ سر$ من است؟
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\عصبانیت‌ها ابتدا در شکل$
قطره‌های کوچک... چکه‌‌چکه‌...

شروع به‌ باریدن می‌کنند. هر قطره‌ای

از یک بیزاری است. قطره‌ای از گلوی
نی است. دیگری از چشم$ یک شعر زندا

سئوالی خسته‌ است. آن دگر

از رگ و ریشه‌ء گیسوی بریده‌ برآمده‌.
یکی دیگر از فریاد نک$ پستان است

یکی هم به‌ سقف$ غمی
جوان، الی آخر و الی... و الی...

شاید آن قطره‌ها  همدیگر را هم نشناسند.
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اما^ در نهایت همگی یک اسم
برای$ خود انتخاب می‌کنند و سیل می‌گردند!|

اینی که‌ می‌نویسم
شعر نیست... خاکستر است.

قصه‌ نیست...  خونابه‌ ریز است.
نمایشنامه‌ نیست... دیالوگ میان$ زخمهاست.

تابلو نیست... جثه‌ء کودکی بیمار است
در بغل$ گرسنگی.

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
گرچه‌ اینجا ایستاده‌ام، اما^ من ابر$ غصه‌ و
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)باد$( پرسش$ این مملکتم. هر  روزی چندین بار
به‌ فریاد$ غربت تبدیل می‌شوم و در سینه‌هایتان می‌وزم.

هر شب چندین بار، باران$ قصیده‌ می‌شوم و
م خود  و بر غمهایتان می‌بارم. مدا

رنگ شفق و دانه‌ء کلمه‌ و پروانه‌های روحم را
یکی یکی به‌ خانه‌هایتان سرمی‌زنم. شمع می‌گردم و

بر کنار$ پنجره‌ء رازهایتان خود را می‌افروزم.
گرچه‌ اینجا ایستاده‌ام، اما^ من پیش$ شما هستم. هر کجا

باشید، منهم آنجایم. در کوچه‌ و خیابان من پاهایتان و
در جستجو من قدم$ کاوشگرتان و در سلام و عشق و
کارکردن من انگشت دستهایتانم، بهمراهتانم و
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سایه‌تانم.
کلات و برای$ پسران برای بچه‌ها من خنده‌ء ش

من ترانه‌ء یک قلم و برای دختران خرامش یک گیتارم و

برای پیران هم عصایم! گرچه‌ اینجا ایستاده‌ام
ی$ یم صدا اما^ چشمم در چشمان$ همه‌ء شماست و صدا

)آه(تان و رنگم رنگ$ آمال و بویم بوی$
گله‌ و راز$ دلهایتان!

این خیابان، خیابان$  برباد دادن$ شعر است، همچون برباد دادن$
غم و این یخ، یخ$ نفس$ سرد$ نورس‌هائیست

گام، به‌ ناکامی به‌ همدیگر تن می‌سایند و عصر هن

عشق را در اینجا به‌ ترانه‌ء سفید مبدل می‌کنند!
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در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
در یک مثلث شوم ایستاده‌ام

آه... آه... آه...
امروز سالروز$ بازنگشتن$ نورسی نقاش است.

یاد$ آخرین پرواز... آخرین پرزدن...
آخرین تماشای$ رنگهایش

در اینجا بود، آخرین خط و طرح
آخرین نفس$ قلم مویش
با سکوت عجین شدند.

من اکنون می‌خواهم به‌ میهن$ کند ذهن بگویم:



203
203

بجای$ اینکه‌ شما اسم آنهمه‌ نورس و

زی، پروانه‌ و پرنده‌های کوچ کرده‌ را بیاد ما بیاندا
افسوس! که‌ ما باید به‌ تو یادآوری کنیم

اسم$ آن ترانه‌های فراموش شده‌
آن شراره‌های از یاد رفته‌

آن عشقهای برباد رفته‌
روزگاری بود تو با آنها زیبا بودی

با آنها به‌ تبسم در می‌آمدی...
می‌خواهم رو در رو به‌ شما بگویم:

گامی که‌ شما نورس$ سبز رنگ$ هن

چشمانت را از یاد برده‌ باشی
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بهتر این است

با پای$ خود
خل$ آن دریاچه‌ء بدا

»شرم«
فروروی که‌ از صورتت ریخته‌ است

تا آنجا که‌ غرق شوی.

#از بالا، از پایین، از مضیق$ نور
گام، )باد(ی غمگین شب هن

آهسته‌ آهسته‌، همچون نسیم



205
205

بسوی گورستان$ بزرگ ره می‌گشاید و
یکی یکی »فراموش شده‌گان$«  آنجا را

صدا می‌زند و همه‌ را
از خواب برمی‌خیزاند و بهمراه$ خود

بطرف$ دامنه‌ء تپه‌ می‌آورد و

در راستای یک مه‌$ گل گلی
با آنها می‌نشیند و

به‌ آرامی سر$ گفتگو می‌گشاید:
\شما در یاد$ صدا فراموش شدید

شما از یاد$ رنگ زایل شدید
در یاد$ تاریخ$ انسان و
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در یاد$ میهن فراموش شدید
اما^ خدا شما را از یاد بنرد

من بوسه‌ء خدا و

من آغوش$ دلنوایی

تنهای همه‌ء یک تنان و
غربت$ تمامی غریبان$

این گردون را برایتان به‌ ارمغان آورده‌ام!|

در میان$ فراموش شده‌گان شعر بود
چشم$ کلماتش هنوز خیس بودند.

در میانشان آهنگ بود حسرتش
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هنوز در پرواز!

فراموش شده‌گان، آنهایی بودند
با دهن، با دست، با نفس

دنیا را برای$ »دگران« زیباتر کرده‌ بودند
اما^ خود تنها

شعله‌های$ دوزخ$ زندگی را تجربه‌ کرده‌ بودند!

#زندگیتان بخیر!
اسم من »سنگ$ قبر« است

سنگ$ قبر$  نی‌لبکی فراموش شده‌ام.
ست نصفم شکسته‌ و تنها یک وجبم هویدا
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فکر نمی‌کنم نه‌ شما و نه‌ تپه‌ و

نه‌ آن درختهای ارغوان و نه‌ هیچ رهگذری
ما را هنوز در یاد داشته‌ باشند!‌

نی ر بیادت بیاورم، اگر تو خودی هم ندا بگذا
می‌توانی از گنبد$ بزرگ$ اینجا سئوال کنی

»مادر$ جمال » در کجا بخاک سپرده‌ شده‌؟!
در آن روز خود$ میهن

از کنارم رد شد و
پایش به‌ من سکندری رفت،

اما^ حتی حالی نپرسید! 
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کان: خیابان$ »سهول« \صحنه‌ای تئاتری؛ م
زمان: صبح$ زود.  دو تا درخت$  پیاده‌رو کنار$ هم. یک مرد$ مسلح$ چهار شانه‌. 

دورتر هم جمعی جوان ایستاده‌اند.|

درخت$ اول رو به‌ درخت$ دوم:  تو آن نقاش را می‌شناختی؟!
درخت$ دوم:  چگونه‌ نمی‌شناسم! کم اتفاق می‌افتاد
گام$ عصر به‌ اینجا نیامده‌ باشد و اگر هوا مناسب بود، هن

شته‌ باشد! دستی هم بر شانه‌ام نگذا
درخت$ اول: ولی می‌دانی که‌ امروز چه‌ روزی است؟!

درخت$ دوم:  امروز سالگرد$ مرگ$ سرخ$ اوست!
اول: به‌ آهویی سفید و سبکبال ماننده‌ بود!
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دوم: اما^ خودش سبز بود.
شتی؟ اول: می دانی در مقابل$ من به‌ زمین افتاد... مگر تو خبر ندا
گام میهن شعاری  به‌ من آویخته‌ بود! دوم: من ندیدم. در آن هن

اول: ولی تابلوهایش را که‌ دیده‌ بودی؟!
دوم: بعضی‌ها را. چند باری در مقابل$ من تابلوهاتش را

به‌ دوستانش نشان می‌داد... قبل از اینکه‌
رد. در گالری$ آنطرف$ خیابان آنها را به‌ نمایش بگذا

اول: بعضی اوقات تصویر ما را هم نقاشی می‌کرد.
دوم: اما^ نه‌ مثل$ نقاشهای$ کلاسیک. او تصویر$

روحمان را می‌کشید، نه‌ ظاهر را.
اول: صحیح است. روزی میهن در کنار$ من ایستاده‌ بود،
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می‌گفت من آن تصاویر را نمی‌فهمم. 

دوم: مگر او چه‌ چیز را می‌فهمد!
اول: خودش هم به‌ این طرف می‌آید )میهن در سیمای$ مرد$

چهار شانه‌ء مسلح نزدشان می‌آید(
میهن: چه‌ خبر است، که‌ اینگونه‌ باهم محاوره‌ می‌کنید؟!

اول: در مورد$ آن نقاشی صحبت می‌کنیم که‌ در حادثه‌ء شوم
اتومبیل اینجا افتاد و مرد.

میهن: بله‌... بله‌... چنین چیزی بیاد دارم

دوم: او را می‌شناختی؟
میهن: بله‌... بله‌... می‌شناختم... سردار سبز را نمی‌گوئید؟

م سردار؟! ثروت... ثروت! اول: )می‌خندد( بفرما! کدا
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میهن: بله‌... بله‌... ببخشید... راستش اینقدر سرم

شلوغ است، دارم اسم خودم را هم فراموش می‌کنم.

دوم: تابلوهایش را دیده‌ بودی؟ نظرت درباره‌ء آنها چگونه‌ بود؟
میهن: راستش خیلی کم، اما^ من آنها را نفهمیدم.

)با خنده‌( یکبار تصویر$ مردی را بمن نشان داد، سه‌ تا چهره‌
داشت... اما^ آدم چگونه‌ می‌تواند سه‌ تا چهره‌ داشته‌ باشد؟! بله‌^؟... این طور 

نیست؟!

دوم: چرا نه‌؟! ما در طول روز شما را می‌بینیم از سه‌-چهار
چهره‌ هم بیشتر داری!

گام$ اول: این حقیقت است. من آنروز هن
افتتاح$ بازاری بزرگ شما را دیدم چهار چهره‌ داشتی،
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یکی کردی، یکی ترکی، یکی فارسی و یکی
عربی.

میهن: همچه‌ چیزی نیست. آن چشم$ شماست که‌ چنین می‌بیند!

کار$ دوم: آن روز هم در اینجا بود که‌ صحبت از یک پیمان
ثروتمند$ این شهر به‌ میان آمد... شما اسم$ خود و پدر و

پدر بزرگ و اصل و نصبش را می‌دانستی و همه‌ را ازبر بودی.
حتی اسم مادر و مادر بزرگش را... اما^...

اول: )در ادامه‌ می‌گوید( اما^ اسم خیابان$ بزرگ$
دنیای$ هنر$ این شهر را نمی‌دانی؟!

میهن: )دست پاچه‌ می‌شود( مشغولیت... مشغولیت... ببخشید

ببخشید... من باید بروم... چون تا کمی دیگر باید
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رم )می‌رود( سنگ$  بنای$ تأسیس$ شرکت آزادی را بگذا
کار؟! دوم: ترا به‌ خدا این میهن است؟! یا پیمان

اول: همان بهتر  که‌ برود!
دوم چه‌ روز$ غمناکی است... روزی برنگ$  خاکستر...

اول: چه‌ ضرر$ بزرگی بود؟! هم برای$ این خیابان و
هم برای ما و برای هنر و برای زیبایی و برای$ تمام دنیا هم!

کار بکنیم؟ دوم: پس ما امروز چ
گام و در همین جا... سالگردی بزرگ اول: عصر هن

برایش برپا می‌داریم... آن جوانها هم همگی
با ما هستند...

دوم: من در نظر داشتم با برگهای ریخته‌ام
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یک قطعه‌ء ادبی برایش بنویسم.
اول: من شعری برایش سروده‌ام. بلند نیست... اگر

موافق باشی می‌خواهم آنرا برایت بخوانم!

دوم: با گوش$ دل و تمامی شاخ و برگم
گوش فرامی‌دهم.

اول: \شعر را می‌خواند. جوانها هم نزدشان
می‌آیند و گوش فرامی‌دهند.|

در دامنه‌ء بنفش$
این غم

امروز چهل شاخه‌ و برگم
همگی، یکی یکی و
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جوانه‌... جوانه‌

خود را با زرد پوشانده‌اند و

چشمها پر از اشک$ سبز است!

ای )باد$( حسرت
شتاب کن... پیشم بیا.

در یک رقص$ جهنمی دستم بگیر  و
تا سوختن$ آستان$ خدا

مرا ببر و در همانجا
با پرقلم$ عشقی
تک و تنها
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شعله‌... شعله‌

در میان$ مرثیه‌ء شیون
تصویر آهویی بکش

که‌ در مملکت$ چاقو
خیلی کم زیست!

ای )باد$( حسرت
رقص، رقص، رقص، رقص.

بدور$ آن آهو
بدور$ آن عشق و
بهمراه$ مرگی تنها

رقص، رقص!
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ای )باد$( حسرت
شما هم خسته‌ شوی، من خسته‌ نمی‌شوم

بخاطر اینکه‌ این رقص

رقص$ ابدی عشقی است
تا رنگها پای برجا هستند

به‌ آخر نمی‌رسد!
»پایان$ نمایشنامه‌»

# میهن$ من ابله‌ است
کاری و در خونسردی و فراموش

در تهور
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به‌ هیچ میهنی شبیه‌ نیست.
از این روی منهم با خود وعده‌ کرده‌ام

همچون پیرهنی کهنه‌ و

عینکی شکسته‌ و

نامه‌ای گم شده‌
او را فراموش کنم!

-2-
در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام

اولین بار است اسمم و خودم و سیمایم و خیابان
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بهم شبیه‌ باشند. چند روزی است،

مثل اینکه‌ چند سالی باشد، دختری در روحم رخنه‌ کراده‌ است.

باهم و بهمراه$ رؤیایی سپید$ کبودفام و بارانی
تازه‌ و نسیمی نارنجی به‌ داخل$

روحم آمدند. دختری به‌ داخل$ چشمم حلول کرده‌ و با خود
دی چلیکه‌ء  ستاره‌ و قسمی پشنگ$   ترانه‌ و تعدا

$ باد$ آرامش و استقرار$ آرزویی چند تایی نسیم$ نرم
  سبزفام

برایم آورده‌ است. دختری در روحم حلول کرده‌ است. 
وندی، نه‌ پری آسمان و نه‌ حوری نه‌ فرشته‌ء  خدا

بهشتی است. دختر$ زیبای$ این زمین است. خرامش است و
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تنش پر است از موسیقی و هرچه‌ نت است از او می‌خوشد.

تر و تازه‌. از این طرف گر بنگری
در درون او جوانه‌ء شعر می‌بینی و لبریز است از

گام رفتن تابش مهتاب از او می‌ریزد، ماهتاب و هن
روزی لباس$ انار و روز$ دگر لباس

زرد$ غروب یا پوشاک پر از امواج.

گار غم مادرم و گیسوی دراز$ سیاهش ان

رنگ$ پوستش به‌ جویبار$ زیر$ تابش$ آفتاب شبیه است و
دستهایش چون دستان$ برف$ داخل$ قصیده‌ است.

مدت زیادی نیست، دختری میهنم شده‌ است
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بجای رودخانه‌ من در کنار تن$ او می‌نشینم

بجای آبشار و تموج$ آب

بزیر$ گیسوان$ او می‌نشینم.

گامی که‌ از هن
آن دختر$  ابر را  شناخته‌ام
از زمانی که‌ باران$ زلف$

او بر من می‌بارد
شاعر$ آب شده‌ام و

ری می‌نویسم، گه‌ گدا
گه‌ گاهی هم
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چون رگبارم!

پوست$ نازنین$ رزانا

به‌ ابر$ پاره‌ شبیهه‌ است
رنگ$  برنز

هر بار
که‌ به‌ ابر$ شانه‌ و گردنش

می‌نگرم

باران$ کلمات و
رؤیا و آواز بر من
بارش می‌گیرند!
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مدت$ زیادی نیست که‌ دانسته‌ام
ست عشق همانا خود$ خدا

او وقتی که‌ در درونت حلول می‌کند
گاه توی عاشق هم آن

در سوختنش یک شراره‌ای!

زندگی، دو چشم »الوند«ی
رزاناست،

یا وزش$ نسیم$ دو بازوی
دستهای نرم و پرنیانش.

در اولینش
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یک »بلم$ سرمستی« و
در دومین به‌ وتر$ تاری

در میان$ سحر انگشتان تبدیل می‌شوی!

مدت$ درازی نیست که‌ پی برده‌ام
وقتی که‌ عشق آمد

وقتی که‌ با تو درآمیخت
حتی خودت نمی‌دانی که‌ چگونه‌!

زبان$ درخت، زبان$ سنگ
زبان$ آب

زبان$ دریا می‌آموزی و



226

226

و سرانجام
پرنده‌ای در پروازی!
وقتی که‌ عاشق شدی

نمی‌دانی چگونه‌؟ یا از کجا؟

نیرویی  به‌ جسمت می‌ریزد و

بدون$ دلیل
رها  و آزاد

سوار$ سر$  ترس می شوی و

در طریق$ سخت و آسان
بی‌پروایی و

تو فقط راه$ دشوار می‌پویی!
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گام$ روز از کنار$ اینک که‌ هن
پارک$ »نالی« و شعرهایش می‌گذرم

از این طرف رزانا »حبیبه‌ » شده‌ است  و
از آن طرف لب$ غنچه‌اش

پروانه‌ای
بر پره‌های یک شعر$ سبزفام.

اگر دنیا
از این عشق$ من و رزانا  را

در دلهای$ زن و مرد$
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این سرزمین زرع می‌کرد،
مطمئنم

دیگر خشم و جنگ و انتقام را
تا به‌ نهایت در خود نمی‌دید.

نه‌ تنها زیبایی
در آمیزه‌ء آن دانایی

تو دنیایی از نور و

هم طیفی از دانش و هم بینایی!

من آن شخص$ دیروز و پریروز$

این شهر نیستم!
اکنون باران، رفیقم و
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افق$ روشن،  خانه‌ام و
دستار$ سرم، ترانه‌ام و
لباس$ شعر،  به‌ تنم و

خورشید، خیابانم و

آینده‌ هم بهمراهم!
میهن روح$ مرا در یک قاب$ تنگ$

خود جا داده‌ بود.  ولی آن دختر آمد و روح دربندم را
کانیات$ گردون پرواز داد. میهن  مرا بطرف ام

ترد کرده‌ بود
اما^ قلب$ آن دختر مرا پناه داد. میهن تنها صاحب$

گذشته‌ بود، ولی این دختر آمد و در میان$ دستهایش
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آینده‌ را برای$ من آورد.

بعد از شناختن آن دختر، از فقر$ خود پرسیدم:
اکنون چگونه‌ای؟! همچون نانی بیطاقت، تبسمی

نمود و گفت: عشق$ آن دختر هر  روزه‌ نانی

بمن می‌دهد  به‌ نان$ معمولی شبیه‌ نیست و

از روحم مرا سیر می‌کند!
گاه$ خود پرسیدم: تو چطوری؟! او هم از ن

گفت: دیدگاهی به‌ چشمم آمده‌، دنیا را زیباتر

به‌ من نشان می‌دهد.  از پیرهن و شلوار$ نژندم سئوال کردم
شما چه‌ می‌گوئید؟! آنها هم گفتند: به‌ همان
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پیرهن و شلوار$ تازه‌ای تبدیل شده‌ایم که‌ برای اولین

بار  مار پوشیدی!

اکنون شبم، شبی دیگر است در سریرم
مهتاب در بغلم خوابیده‌ است

اکنون روزم، روزی دیگر است در سر$ راهم
گاهم خزیده‌ است نور$ آفتاب در ن

آنچه‌ دیروز زشت می‌دیدم
نمی‌دانم چرا امروز زیبایند؟!

بیرون می‌آیم و می.بینم کوچه‌، به‌ کوچه‌ء

آفتاب$ تابنده‌ بر سبزه‌ گیاه،‌  تبدیل شده‌ است.



232

232

همه‌ روزه‌ در قدمهایم گلریزان است و

خیابان، جاده‌ء بهشت$ خدا شده‌ است!

\درختی دیدم
تمام$ شاخه‌هایش خشک و

تنها یکی از شاخه‌هایش سبز بود
گفتم: این چگونه‌ است؟!

ی$ گفت: دیر زمانی بود عاشق$ صدا

بلبلی بر شانه‌ء خود بودم و

شاخه‌های دیگر از نبود$ عشق
خشک شدند،



233
233

اما^ من قلبم را بدست$
عشقی سبز سپردم و زنده‌ ماندم.|

آن دختر اسمش »رزانا« است
شعری است هنوز خوانده‌ نشده‌ و چاپ هم نشده‌ است.

هنوز گل$ پاکنویس است.

ست و روز بعد از روز در دست$ خدا
زیباترش می‌کند و هجده‌ بار بازخوانی کرده‌ است

هجده‌ سال است و این قصیده‌ به‌ پایانش نرسیده‌!

»ا$لوار« شاعر$ فرانسوی$ نیم سده‌ پیش
که‌ عاشق$ آزادی بود، اسم$ او را بر روی$



234

234

همه‌ چیز نوشت. اما^ من بجای اسم

»آزادی« یا خود »میهن« یا »یکسانی«
اسم »رزانا« را می‌نویسم:

بر روی$ تن$ خود$ میهن می‌نویسم »رزانا«
بر روی$ تن$ شعر و آزادی می‌نویسم رزانا،

بر روی بالهای آشتی.
بر روی بازوی )باد(.
بر روی گردن$ موج و

بر پیشانی$ درختان.
بر روی برگ و بر روی سینه‌ء برف.
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بر روی خیابانها، بر روی عمارتها
بر شیشه‌ء جلو تمام اتومبیلها

بر روی دیوار$ کوچه‌های گرسنه‌.
بر روی در$ خانه‌ها و

بر شانه‌ و گردن$ تمامی کوهها،
می‌نویسم رزانا!

زم و تصویرش را بگردن$ میهن می‌اندا

بدست$ رودخانه‌ می‌سپارم و
 با باد راهیش می‌کنم.

تصویرش را به‌ بادبان$ کشتی‌ها می‌آویزم.

به‌ پنجره‌ء  قطارها.
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به‌ بال$ هواپیماها.
اسم رزانا را بر روی$ تمامی آن چیزها هم می‌نویسم

که‌ ا$لوار به‌ فکرش نرسیده‌ بود اسم »آزادی« را
بر آنها بنویسد:

بر بالهای پروانه‌. بر پله‌های نردبام. بر روی
تاج$

خروسها. بر یال$ اسب. بر روی دیوان$

خود ا$لوار. بر شانه‌ء  شانه‌به‌سر، بر چوب$

دروازه‌ء تمام استادیومها. بر بطری همه‌ء باده‌ها
بر روی جانماز$ مادرم. بر هلال$ مناره‌ها.

بر روی$ زنگ$ کلیسا. بر روی$ تمام$ تبلیغاتها. بر روی
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تمامی کانالها و در همه‌ء وبلاگها. بر روی$

آن قمرهای مصنوعی به‌ فضا پرتاب می‌شوند. بر روی تمامی
گار. بر روی بالون‌ها. بر روی تمامی پاکتهای سی
تی‌شرتها. بر ویترن$ تمام نمایشگاهها. در آسمان$

نهای بزرگ. بر سینه‌ء مجسمه‌ها. بر روی همه‌ء میدا

دیوار$ تمام تونلها. بر ساحل$ دریا.
بر سخره‌ء  کوهها. بر روی سبزه‌زار$ دشتها.

بر روی لامپ ترافیک$ همه‌ء چهار راهها. بر تابلوی
تمام هتل‌ها.

بر روی کشتی‌های بزرگ. بر سینه‌ء 
آهوان. بر پیشانی تمام پل‌ها.
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بر برف$ قطب‌ها. بر روی
خط استوا. بر روی جلد$ تمامی رمان‌های

زیبا. روی ریل$ همه‌ء قطارها
بر روی... بر روی... بر روی... اسم$ رزانا را می‌نویسم و

می‌نویسم و می‌نویسم!

آن دختر، در سینه‌ء من است و
سینه‌ام نیز در نفسهای او
نفسهای او  در شعرهایم و

شعرم در چشم‌هایش و

چشمان او در کاغذ$ مقابلم و

کاغذهای مقابلم،
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هم در قد و هم بالایش!

آن روز پیرهنی آبی به‌ تن داشت
ماهی شدم و به‌ داخلش رفتم.

آن روز پیرهنی نقره‌ای به‌ تن داشت
نورس شدم و بر رویش پرواز کردم.

آن روز پیرهنی سبز  به‌ تن داشت
به‌ ناگه‌ بر روی آن جاده‌

صنوبر شدم.

ل$ آن روز مدا
زورقی به‌ سینه‌ زده‌ بود
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که‌ بخود آمدم پارو بودم!
آن روز کتاب$ »زوربا« را بدست گرفته‌ بود

در همانجا کتم را درآوردم و به‌ رقصیدن شروع کردم!
آن روز یک دسته‌ گل در دست داشت

دیگر تمام$ خیابانها باغچه‌ شدند.
روزی دیگر تصویر$ کبوتری بر بلوزش

گاه یکی از شعرهایم برای او آسمان شد. آن
گاهش تبسمی در پراوز بود روزی در ن

وقتی فهمیدم، پروانه‌ء  زرد احاطه‌ام کرده‌ بودند!

رزانا  هوایی پاک است
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در یک میهن$ غبارآلود.
زیبایی بیگناه است

در یک میهن$ پر گناه.
تنی آزاد است

در یک نقشه‌ء حرام.
رزانا برای$ من پنجره‌ای باز شده‌

گامی که‌ میهن در شب$ مهتاب است، هن
تمام پنجره‌ها را بر من بسته‌ است.

در وقتی که‌ من تمام
ساکهای غم و ماندگی و تنهاییم را
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شته‌ و بر روی هم گذا
بیزار$... بیزار... در خانه‌ هستند،

شته‌ و آن ساکهایی که‌ در خواب هم ندا
ندیده‌ باشم، ساک$ گشت و گوزار بود،

اما^ حالا
رزانا برای من یک جهان است و

چنین احساس می‌کنم همه‌ روزه‌

در میان$ چشمهای او
یک شهر تازه‌ را می‌بینم و

هر روزه‌  به‌ سفری
بیرون می‌روم!
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تمام آن اشعاری که‌
تا به‌ امروز در مورد$ چشم سروده‌ شده‌ بودند

چراغ چراغ جمع کردم و

در مقابل$ رزانا ردیف کردم.
اما^ وقتی سحر$ زیبایی
چشمهای او را دیدند

دشان نرسید و زمان بدا
از غم و حسرت، یکی یکی خاموش شدند.

اینک رزانا میهن$ من است
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من اکنون در این میهن$ تازه‌

به‌ ویلونی کامران تبدیل شده‌ام و
موج می‌زنم و

درخت را می‌نوازم!
من یک همشهری رزانای میهنم و

باز می‌گویم
اولین باری است خودم و اسمم

باهم همخوان باشیم و بهم شبیه‌
در این کشور$ عشق

یی هست و در آن ساکن است خدا
ی$ دیگری شبیه‌ نیست به‌ هیچ خدا
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این طلسم سرت را به‌ کلافی از اخگر تبدیل می‌کند و
به‌ دور$ دور می‌برد، اما^ از خود بی‌خودی.

دستهایت را به‌ دست$ باد و نم‌نم$ باران تبدیل می‌کند و
تو از خود بی‌خودی.

در یک آن تو اینجا هستی و
در همان وقت در دورترین خواب$ دنیا.

من هر روز سفری به‌ آینده‌ می‌کنم

هر روز در میان$ کجاوه‌ای ابری و
از آنجا شهر را تماشا می‌کنم.

از میان اینک دسته‌ای آرزو می‌برم و
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آنک از آینده‌ هم ردیفی باغچه‌ با خود می‌آورم.

تمام کلماتم گفتند:
ما خیال$ خزنده‌ بودیم
وقتی رزانا را شناختیم

گاه‌ بود که‌ پر زدیم و پرواز کردیم! آن
رد در این عشق، همچو من خواب نمی‌گذا

نا امید بشوی و ترا از رودخانه‌ سرشار می‌کند؟
همچو من

 که‌ رزانا خود و خرامش$ بالایش
تا درون$ این دشت$ تن$ پاره‌ام وارد شد
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از آن سر$ تشنگی تا این سر$ خشکیدگی؟
دشت باران شدند و عصب‌هایم

زه$ تار و گیتار گردیدند.
همچو من

که‌ شاید از آنطرف میهن$ پیری ببازد
اما میهن$ جدید$ عشق را بازیابد.

دیگر همچو من
به‌ فواره‌ء چهارده‌ ساله‌ تبدیل می‌گردی!

گاه$ او آب می‌بود اگر ن
شته‌ بودم. من قطره‌ای در آن باقی نگذا

گر بوسه‌ء باغ$ سیب بود
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شته‌ بودم. یک سیب در آن باقی نگذا
در چشمهای رزانا

اسم خدا خشک نمی‌شود و
در بوستان$ رزانا

یی بوسه‌ء عشق$ خدا

تمام نمی‌شود!

اما^ زیبایی رزانا و
آن شعاع نوری که‌ به‌ من داد
در چشمان$  بدخواه کسانی در اطرافم

سنگ شدند و... بغز سیاه و،
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یکی یکی
گروه گروه

در کوچه‌ و در خیابان
همگی در روز بر من می‌بارند

#اسم من »حسادت« است
قدیمترین همشهری این میهن هستم
گاه است بهترین وقت$ من آن

همه‌ کس در حال$ سقوط باشد.

همه‌ چیز در سراشیب$ شکست.

گاه است بدترین وقتم هم آن
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 یکی را ببینم از من زیباتر باشد
از من خواستنی‌تر و

از من دوست داشتنی‌تر باشد!
در همان حال

من کارخانه‌ء دروغ تاریخم.

در شکل$ مارک$ اصلی
زیباترین تهمت را می‌سازم.
بهترین تبلیغات را می‌بافم.

من در این میهن

نماینده‌ء اول$ خشم و کینه‌ام
دفتر کارم در خیابان$ انتقام و
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قلم‌هایم همگی در بالا متبسم و

در پایین هم یکی یکی
دهان$ تله‌!

#روزتان بخیر!
منم »رزانا«

عمرم نوزده‌ گل$ مأیوس است و

نوزده‌ سئوال$ ژولیده‌ و

نوزده‌ آهوی یاغی. 

من همشهری »غم‌لاند«هستم

غم‌لاند در قاره‌ء »ظلم« واقع شده‌ است و

در جنوب$ شرقی »فقر« قرار دارد
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پایتخت آن »مه‌ و غبار« و
از چهار طرف گردباد  آنرا احاطه‌ کرده‌ است.

من در محله‌ء پاییز  بدنیا آمدم،

تنهایی سقم را برداشت و
قم برگهای خزان قندا

پدرم اسمش »زخمی« و
 مادرم اسمش »خزان«
بهمراه$ »قیام$« سبز چشم

شتیم. هر دو باهم قدم بدنیا گذا
او شیر$ مادر$ مرا خورده‌ و

منهم شیر$ مادر او.
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دم دمایی است که‌ پدرم رفته‌ پیش$ گل و
میهن$ مقدس با دستهای مقدس$ خودش

قبل از ده‌ سال

گاه$ مه‌آلود و در یک صبح
در معبر$ یک تاریخ$ شوم

آنوقت که‌ مملکت
دستاسی  بزرگ$  بزرگ شده‌ بود و

برادران همدیگر را در آن خرد می‌کردند!
گام سه‌ تا گلوله‌ آتشزا در جمجمه‌اش کاشتند. در آن هن

من همراه نان و آب$

کشته‌ شده‌ بزرگ شدم.
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مدت$ زیادی هم نیست
در یکی از سالنهای کتابخانه‌ء عمومی

از طریق بیت$ شعری از »گوران »
با »کامران« آشنا شدم.

آن پسر$ لاغر  با موی کم پشت
در لبه‌ء خودکشی ایستاده‌ بود

گام در آن هن
همدیگر را شناختیم

ما خیلی زود
همچون دو قطره$ اشک و

دو کلمه‌ء غمگین و
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دو تا خوشه‌ء گندم$ تشنه‌...
دو دست  د ر یک دستبند...

دو سیب در یک سبد...
دو آینه‌ در یک راه

ن دو رنگ$ بیزار در یک رنگدا
همدیگر را شناختیم

کتاب، ما را باهم آشنا کرد و
کتاب ما را در کنار$ خود نشاند و

کتاب اندوهمان را معاوضه‌ کرد و
کتاب یک ردیف رؤیا و یک صف سئوال$

نپرسیده‌ را به‌ ما نوشت و
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گاه در اعماق$ همدیگر داخل شدیم. آن
اکنون ما از این میهن$ پیر دست برداشته‌ایم.

اکنون ما
دوست داشتن را میهن کرده‌ایم

برای رؤیاهای هر دوی ما!

#صبحتان بخیر!
اسم من کتاب است

هزاران هزار دهن و چشم و هزاران هزار
کشور و دل و درون دارم.
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گاهی اوقات مملو از عشقم، از بخشش،
از ترحم، از عقل$ منور^، از آزادی.

گاهی هم پر از خشم و پر از بغز و
از انتقام و از ظلمت...

ی خشن صحبت می‌کنم و بعضی اوقات با صدا

یی نازک. بسیار اوقات با صدا

گاهی مادینه‌ هستم و گاه نرینه‌ و
ن زبان است و زبانم صدا

شناسنامه‌ام هزار رنگ است.
بالش$ من انگشتان$ هر دو دست و
کلمه‌ و سطر و صفحه‌هایم عاشق$ چشم.
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وقتی مرا به‌ پسندی زیباترین دوستت هستم.
کان دارد آتش$ جنگ را شعله‌ورتر کرده‌ باشم و ام

کان دارد آسمان$ صلح بوده‌ باشم... ام
من از زمان$ خاک کتابم و

به‌ قدمت$ »گیل‌گمش« هم قدیمم...
اگر من نبودم زندگی کور می‌بود

شت... تاریخ گم می‌شد. فردایی ندا
گاهی حجیم و پر برگ

گاهی هم هست باریک$ باریک.
#در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام

امروز کوری نزدم آمد
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ن و چشمانش روشن منقار خندا
گفت: بیا، یک کتابخانهء‌ دوست داشتنی

یت می‌زند. یک کتابخانه‌ء بخشنده صدا
صاحب$ این کتابخانه‌: آفتابی باسواد است.

نه‌ خرافات آسمان$ اوست و نه‌ قیچی هم سانسورش.
اما^ به‌ یک نگهبان$ عاشق همچون شما احتیاج دارد

تا کبوترها و کلمات و تصاویر را ندزدند.

اینک بیشتر از ده‌ روز است در مملکت$
این آفتاب$ وسیع هستیم. عشق$ رزانا را با دانه‌های

این کتابها قاطی کرده‌ام. احساس می‌کنم
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کان هر روزه:  رودی تازه‌، باغچه‌ای تازه‌ و در این م
پروازی تازه یاد می‌گیرم. احساس می‌کنم هر روز

شبحی از تاریخ$ قدیم، دیو و جن ^و شیاطین$

دروغین$ تاریخ$ قدیم را پشت$ سر می‌نهم. هر روز اشعه‌ای
از آینده‌ می‌کارم و اسب$ یک خورشید را رام می‌کنم و

او را به‌ مژده‌ء  راه تبدیل می‌کنم! هر شب هم شعری
زیباروی

همچون رزانا بر روی$ این تن$ خسته‌ حفر می‌کنم!

\نمی‌دانم وقتی که‌ می‌نویسم، وقتی که‌ امواج$ سطرها
میآیند و می‌برندم، جوی و جویبار، در خود غرقم می‌کنند،

احساس می‌کنم انگشتهای من نیستند که‌ می‌نویسند و
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در واقع این انگشت$ آب است، کلمه‌ به‌ کلمه‌ و قطره‌ قطره‌
مرا می‌نویسد. روزی  برای گرسنگی نوشتم، اما^
گاه کردم، خودم نبودم که‌ می‌نوشتم، وقتی ن
دست و قلم$ من نبودند، آن لقمه‌ء گریان$

خانه‌ای حلبی بود که‌ می‌نوشت. روزی دیگر شعر
برای$ استقلال می‌نوشتم. اما^ وقتی دقت کردم،

من نبودم می‌نوشتم. فریاد، فریاد$ من نبود،

دود شده‌بود، آن آتش$ تن$
زنی بود که‌ شعله‌ شعله‌ می‌نوشت. روزی دیگر

شعر برای طبیعت می‌نوشتم، اما^ وقتی

نگریستم، آن من نبودم می‌نوشتم.
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آن اسلوب$ من نبود، آن دستخط$ من نبود،
در حقیقت آن خود$ مهتاب بود، خمیده‌ بود و

بر روی آن دریاچه‌ می‌نوشت. یکبار هم شعر برای
عشق نوشتم، آما^ وقتی دقت کردم، آن من نبودم که‌

می‌نوشتم، آن زبان$ من نبود،

آن انگشت و آن ابرو و قلم رزانا بود
که‌ می‌نوشت!|
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دی از شعرهای خرد و ریزی که‌ در شبهای \تعدا
نگهبانی و در انبار$ کتابها و در آن

ده شب نوشتم!|

شب$ اول
زمینی بودم

گلاخ سخت... سن

سیاه و سیه‌روز
چنین فرض کرده‌ بودم در نهایت

یا جغد مرا بخرد
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یا گورستان!
ولی روزی عشق$ دخترکی آمد و سیاهم را سفید کرد و

دختر هم خود را
به‌ رگبار و گل$ باران!

شب$ دوم
یش زدی شعر نمی آید وقتی که‌ صدا

حتی اگر صد در برویش بگشایی.

یش نکرده‌ باشند و او وقتی می‌آید صدا
هر چه‌ در است بسته‌ است و

از روی دیوار می‌جهد،
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از یک جرز$  باریک
داخل می‌شود

شب$ سوم
هزار بوسه‌ بر میهن$ خود زدم و

او حتی یکبار مرا بنوسید.
زورکی نیست

دوست داشتن که‌ پرچم نیست، درست کنم
یا تابلویی که‌ دوباره‌ آنرا بخرم.

شب$ چهارم
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وقتی که‌ عشق شدی
عشق شما را نی‌لبک می‌کند و

رد بر لبانش می‌گذا
گاه دیگر تو قطره‌ء حسرت هستی و آن

در مقابل$ معشوق
ذره^ ذره^ آب می‌شوی!

 بدون$ اینکه‌ احساس کند
عاشق، سر$ خود را بدست$

یی سپرده‌ است ناپیدا
یکبار به‌ ابر$ پاره‌ و
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ی ساحل و دریا، واله‌ و شیدا
بار$ دگر

باد$ خزان$ نیمه‌ شب$
جاده$ شهر!

من آنقدر بر روی عشق$

رزانا خم شدم
آنقدر در چشمانش خیره‌ شدم

تا تنهاییم بخار شد و
بخار به‌ دریاچه‌ء الهام و

دست$ آخر
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به‌ یکباره‌
خود و شعرم در آن ذوب شدیم!

شب$ پنجم
شبهای دیگر بهمراه$ دروغهای

سبز و سرخ و

وعده‌های ترش و شیرین$
این میهن$ خودم

گاههایم بخواب می‌رفتند. ن

که‌ می‌خوابیدم رؤیاهایم در خواب
به‌ حقیقت می‌پیوستند.
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د برمی‌خواستم و اما^ وقتی که‌ بامدا
چشمانم را باز می‌کردم

بجز سراب

چیزی دیگر نمی‌دیدم!

شب$ ششم
امشب در داخل$ عشق$ رزانا گریه‌ کردم

فرق$ اشک$ شادی و
اشکهای دلتنگی تنها اینست

بهمراه$ اشک$ اول

گلبرگ می‌ریزد و
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بهمراه$ اشک$ دوم

اخگر$ ریز!
شب$ هفتم
رزانا کو؟!

در این انبار$ بزرگ
همه‌ احوالش می‌پرسند

قلم، کاغذ، تصاویر و

کتاب$ روی رفه‌ء دیوار
تنها چند کتابی بناشد
که‌ از رزانا بیزارند

بخاطر اینکه‌ بی‌حجاب است!
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شب$ هشتم
یک قطره‌ عشق$ رزانا، ژرفایی برای من پدید می‌آورد و

منهم زورق$ بادبانی خیال را در آن

زم می‌اندا

برای اینکه‌ تا ماوراء  مرزهای قصیده‌ و نثر
مرا ببرد!

مژه‌های رزانا، سبزه‌زار$ دفترم می‌شوند و
منهم هرچه‌ پروانه‌ء شعرهاست در داخل$ آن مرغزار

یکی یکی رها می‌کنم!
یک ناخنش را صحنه‌ء این عشق و
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بر آن صحنه‌ء کوچک$ تئاتر
نمایشنامه‌ء رومئو و ژولیت را به‌ کوچکی نمایش می‌دهم!

یک تار$ موی رزانا  را پل$ رود$
دوست داشتن و آخرین نصم^ را راهگذرش!

گاههارا تغییر ندهیم تا ن
تماشاها هم عوض نمی‌شوند.
تا ابرهای پاره‌ء این سر هم

مثل خود باشند

باران$ تازه‌ نمی‌بینیم!

\ما هردوتامان، من رزانا، بر روی
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ی بلند ستیغ$ عشق می‌ایستیم و از آن بلندا

بار$ دگر شراره‌ها را الک می‌کنیم.
کاکیت شروع از اولین خیابان$ ش

می‌کنیم و خرمنی سئوال با خود می‌گردانیم.

بار$ دگر کلمه‌ و اصطلاح و اسم و صفت و
فی می‌کنیم. شیوه‌ء بیان را با کمان$ حلاجی خود دوباره‌ ندا

این تاریخ را عریان می‌سازیم، از ابتدا
گفته‌هایش را بازخوانی می‌کنیم. ما از نو از کوه

می‌پرسیم: چه‌ کسی می‌گوید تو قهرمانی؟! به‌ برف

می‌گه‌ئیم: چه‌ کسی می‌گوید تو پاکیزه‌ای؟! به‌ سرودها

می‌گوئیم: چه‌ کسی می‌گوید که‌ شما مقدسید؟!|
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\می‌دانیم، هر دویمان می‌دانیم
این عشق، دریای ناخجسته‌ء

امواج$ یاغی است و سر$ خود بدست$
)باد(ی سپرده‌ است که‌ مرگ در وزش و نعره‌ء اوست

گردابی به‌ قامت ایستاده‌ است و

قد]ر]$  بندر$ مه‌آلود هم
وندی بسیارخشمناک و عصبانی است! خدا

می‌دانیم، هر دویمان می‌دانیم

این عشق، پرنده‌ء شعر$
مهاجر و بی‌کس است و تنها دو اشعه‌ بالهایش،

گلبرگ$ گل چشمهایش و
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آشیان و خانه‌اش
ابر$ پاره‌ء گردان و غمناک است

می‌دانیم، هر دوتایمان می‌دانیم

همچو بذر در طوفان، سفرمان سفری است

در رؤیایی پراکنده‌ و هر روزه‌ در
بغل$ فصلی مبهم از تنمان

جوش و غلیان$ عشقی در آتش است!|

دلم اکنون در اردیبهشت$ تغییر است و
همه‌ء رنگها باهم در چشمانش
نگرشم تازه‌ترین ترانه‌ را
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شکوفه‌ زده‌ است!

در میان$ دفتر
عبارتهایم جویباری شده‌اند و

آنچه‌ خیال$ کوچک و قد کوتاهم
در این مرغزار

اکنون همه‌ قد می‌کشند!
رزانا... رزانا

ویلونی خواست بهمراه$ خرامشش ره‌ بپوید و
زیباییش را مستتر دارد

اما^ دست و پای وترهایش بهم پیچ خوردند و
از حسرت و خشم برو درافتاد!
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اگر عشق نباشد
حتی اگر نونهال یا غنچه‌ و چشمه‌ء جوان و

جوش و خروش$ جوانی باشی

ن، تنت گلخانه‌ و گلدا

ناگه‌ بخود می‌آیی و شب$ تنهایی و بیزاری
بر تو مستولی می‌گردد و تاریک می‌شوی!

شب$ نهم
وقتی که‌ من برای سیاست شعر می‌نویسم
نهای اخمو و عصبانی$ گام به‌ گلدا در آن هن
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روی$ میز$ جلسه‌ تبدیل می‌شوم.
اگر برای خودم بنویسم

به‌ یک جویبار$ حقیقی تبدیل می‌شوم.
اگر برای این میهن کنونی بنویسم

به‌ یک ردیف شماره‌های دزدیده‌ شده‌ تبدیل می‌شوم.
اما^ وقتی که‌ برای رزانا می‌نویسم

به‌ زیباترین شعر$ دنیا  بتدیل می‌شوم!

شب$ دهم
دی کتاب دیشب تعدا

میز$گردی روی میزم منعقد کردند
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سه‌ تا کتاب بودند
کتابی از زمان$ پیامبر و

کتابی اززمان$ »کانت« و
کتابی هم از زمان$ »مارکس«.

محور$ بحث

لت بود بر روی دین و عدا
کتاب$ اول یک ریشوی قد بلند بود

ساعتش را بجای چپ
بدست$ راستش کرده‌ بود

وقتی صحبت کرد
شت. خدا و پیغمبر و هر چهار خلیفه‌ را روی میز گذا
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شت. هرچه‌ سوره و آیت بود روی میز گذا
شت. دستار$ والی و امیر را روی میز گذا
شت. کلاه$ سحری جن را روی میز گذا

قاضی و هرچه‌ دستار$ شریعت است
شت. روی میز گذا

شت اما^ آنچه‌ که‌ بر روی میز نگذا
سرهای بریده‌ء »روستای حمه‌ » و

آنچه‌ بر روی میز نیاورد
چشمهای »اول$ شباط اربیل » و

گار و دست$ بریده‌ء شن
پای بریده‌ء کرکوک و
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تن$ بی سر$ سومالیا و

سر$  بی تن$ عراق و

ماه$  بدن پاره‌ پاره‌ء
الجزایر بود!

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
گاههایم مملو از آینده‌ است  و ن

از رزانا و از مهتاب!
هوا سبز است. آن کوهها بلندتر و

آینه‌ء شعر زیباتر و نظیف‌تر و تن منهم
ی دلپذیر ترانه‌ شده‌ است! دشت آهنگ و صدا
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گاه$ کاوشگرم پروانه‌ و نسیمی رفیقم و ن

بیرون می‌روم. این کوچه‌ دیگر آن کوچه‌ نیست

کوچه‌ایست برای قدم زدن$ نی‌لبک و

برای بوسه‌های قلم و
وعده‌گاه$ قصیده‌!

نمی‌دانم چرا؟!

اما^ وقتی که‌ موجی
برای$ بوسه‌ء اولین اشعه‌ء  روز$ نو

سر برمی‌کشد... من رزانا  را بیاد می‌آورم؟!
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نمی‌دانم چرا؟!

اما^ وقتی که‌ درخت$ سیب$ کنار جویبار
برای اولین بار در زیر$ باران$ تازه‌
گیسوی سبزش را پریشان می‌کند و

خنده‌هایش برق می‌زند
من رزانا را بیاد می‌آورم؟!

نمی‌دانم چرا؟

اما^ وقتی که‌ شعری
برای$ اولین بار، برای ترانه‌ای تازه‌

آغقش می‌گشاید و
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گونه‌های تر]ش را می‌مکد

من رزانا  را  بیاد می‌آورم؟!

نمی‌دانم چرا؟!

اما^ وقتی که‌ پرواز$
یک جفت پرنده‌ را

که‌ برای اولین بار در افقی تازه‌
گردن به‌ ابر$ پاره‌ می‌سایند

من، خودم و رزانا و عشق$

خودمان را بیاد می‌آورم؟!

نمی‌دانم چرا؟!
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\شب$ یازده‌هم هم خواب به‌ چشمانم نرفت، تا آن
قطعه‌ برای عشق رزانا، در آغوشم نروئید و

در بغلم نگرفت!|

تو می‌دانی که‌ عشق$ تو، در این مملکت$ معجزه‌

کان را عوض می‌کند؟ با دستهای افسونگرش، جای زمان و م
در همدیگر ذوب می‌کند و دوباره‌

پیکر$ مرا منهدم می‌سازد و باز از نو می‌آفریند؟

سالم]
را به‌ عقب بر می‌گرداند و برگهای ریخته‌ام را جمع آوری می‌کند و
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بر روی شاخه‌ها می‌برد و آنها نیز دوباره‌ سبز می‌شوند و
نرم نرمک بار دیگر به‌ ترنم در‌می‌آیند.

تو می‌دانی در این پرواز$ تازه‌، آنقدر بلند پروازم و 

تا آن حد^ی بالا رفته‌ام که‌ منقار
بر شیشه‌ء درخشش$ اطاق$ خدا بزنم!

تو می‌دانی در این زبان$ عشق،

در این فرهنگ$ نقره‌فام.  نه‌ کلمه‌ء »خشم« وجود دارد و
نه‌ »غروب« و نه‌ »خستگی« و نه‌

»ریزش« و نه‌ »خاموش‌کردن« و نه‌ »پیرشدن«؟
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تو می‌دانی عشق$ تو...  همانند$ غرش$ مهیب و

پرخروش$ نوری است که‌ از دل$ خدا و از
چشمان$

خدا سرچشمه‌ می‌گیرد و از آن درهء غیب و
قدرت$ غیبی بر‌می‌خیزد و بهمراه$ ریزش$ پر از پژواک

رو به‌ پائین می‌آید و به‌ دل و چشم$ من
فرو می‌ریزد و در آن حالت به‌ هرچه‌ اراده‌ کنم درمی‌آیم؟!

درخت، پرنده‌، اشعه‌، باران، گوله‌ء برف
یا دانه‌ء تگرگ؟! چگونه‌ بخواهم آن می‌شوم. پروانه‌،

سبزه‌زار، شبنم، برگ یا ترانه‌ و موسیقی و

قصیده‌؟! چگونه‌ بخواهم آن می‌شوم! آنروز صبح
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زنبوری زرد و
پریشان شده‌ بودم، در میان$ طیفهای$ آفتاب و

گلاخ و باغها می‌گشتم تا مطبوعترین بو را سایه‌ و سنگ و نزد$ سن
جمع کنم و

دست$ آخر آنها را در شیشه‌ء رنگین$ شعر بریزم و
شعر را هم

به‌ آن دختر بدهم! آن روز عصر هم نوجوان شده‌بودم
قطره‌ قطره‌

شاد و شاداب
آب$ سیمین از من چکه‌ می‌کرد و بالهایم تابش$

پر تلألوء غروب
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یم وتر$ آن در آنها می‌درخشید و صدا
امواج$ ریز را با خود آورده‌ بود برای آسمانی که‌ پلک$ عاشقان

آهنگنوازش بودند!
تو می‌دانی که‌ عشق$ تو، وجودی نو و معنایی نوین و‌

رنگی نوین  به‌ خود و به‌ تمام$ متعلقاتم بخشیده‌ است؟
نه‌ این روزها،

روزهای عبوس و اخموی دیروزند و
نه‌ شبها هم آن شبهای ناامید و

خمیده‌ و زانو در بغل گرفته‌ء دیروزند!

اکنون )زمان(
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در دفترم پرنده‌ای دست آموز و قدمهایم چگونه‌ بخواهند
نگونه‌ با خود می‌برند و چشمهایم راه و خیابان را بدا

چگونه‌ بخواهند

بهمان شیوه‌ اشعه‌های آینده‌ را می‌گیرند! تو می‌دانی

عشق تو،
پنجره‌ایست که‌ از پنجره‌های نگرش$ خدا

بر بیشه‌ء درختان$ شعر$ من می‌نگرد!

تو می‌دانی که‌ این قطعه‌ را با چی و چگونه‌ نوشته‌ام؟

با قلم$ نور$ سر$ یزدان.
)باد( خیالم بوده‌ و  آسمان$ صاف کاغذ و، ستاره‌ شیشه‌ء دواتم و،



291
291

پاره‌ ابری میز$ کار و، شنوندگانم قطره‌های باران!
تو می‌دانی؟!

\پریروز در کتابخانه‌ء عمومی که‌ »رزانا« را دیدم، قسمت$ عمده
گفته‌هامان درباره‌ء شعر$ تازه‌ و نمونه‌های زیبایش بود

رزانا گفت:
راستش من آن شعرهایی را دوست دارم که‌ موسیقی و

ریتمی آهنگین دارند...  خصوصا` شعر$ لیریک...
بعضی شعرهای رماتتیک هم وجود دارند

که‌ هرگز فراموش نمی‌کنم. نمی‌دانم تو شاعری؟ اما^
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کوشیده‌ای از آن شعرهای رمانسی موسیقی‌دار$ موزون بنویسی؟!

بعد از آن بود
که‌ پرسش رزانا مشغله‌ء دلم شده‌ بود... آن روز بیرون نیامدم.
خیال مرا به‌ دور$ دور برد... معلوم است خیالهایی که‌ بالهایش

عشق$ خود$ رزانا بودند. اکنون شعرم را

به‌ اتمام رسانیده‌ام و خدا خدا می‌کنم
رزانا را ببینم و برایش بخوانم. آیا ممکن است آنرا بپسندد؟!|

من اکنون در ننوی یک تانگوی سپید

شته‌ام در نوسانم و، سر بر شانه‌ء ماه گذا
در نگرش$ او به‌ واپس، تارهایش، مهتاب$ گیسو بر صورتم
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نوشته‌ای مسجع است، سطرهایش با انگشت$ خدا نوشته‌ شده‌‌است.

گار دست$ نسیم باشد. آهسته‌ دستم را می‌گیرد، ان
کمربندی نرم و سبک، گوئی کمربند$ آب باشد.

از این طرف که‌ می‌بردم، نورس$ روی امواجش
از آن طرف که‌ می‌آیم، شبنم روی$ برگ هستم
زورق$ تانگو، هر دوی ما را در آغوش گرفته‌ و می‌رود

موج در موج، تا کنار$ تئاتر$ بزرگ

از بالا بپائین، آینه‌بند، نور$ بسیار
جویهایش هزار رنگ و، بر سر$ ما فرومی‌بارند.

پوستش از برف، اما^ دستم بر پشت$ چون نیمروزت
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ن باشد. گار شمعدا مشتعل می‌شود و، گرم$ گرم، ان

از جا می‌پرم، لبش نزدیک، غنچه‌ شده‌... برای بوسه‌ای ناب...
ثانیه‌ای دگر، یا غرق شده‌ام و یا پریده‌ در آسمانم.

تخت$ سینه‌اش آینه‌ است و، بهمراهم دور می‌زند

گاهی خود و، گاه$ دگر شعر در آن می‌بینم.
گاهم بند می‌شود کمی پائین، در یک جرز$  باریک، ن

رها نمی‌گردد، تا دو-سه‌ انگشتم، کبوترها را می‌رمانند.

من امشب را، به‌ زیر$ باران$ تانگو آورده‌ام

زیرا خیس است. من نورم و سبز$ سبز است موسیقی.
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می‌جنبم و هوشیارم، اما^ حتی در خواب هم

من افق$ یک آسمان صاف‌ و، سهیل است در آغوشم.

آن قد^، قد$ نور است؟ یا خود قد$ قصیده‌؟
آن بازوها، بازوان$ دخترند؟ یا بازوی ترانه‌؟
و من امشب خود$ آتش؟ یا خود بخار$ آتش؟

ر$  پرنده‌؟ خود$ پراوز؟ خود$ عشقم؟ یا دلدا

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
من شماره‌ تلفن$ میهن را

از یکی از دوستان$ نزدیک$ خودش گرفتم
کار می‌کند؟! صورتش عوض نشده‌؟ گفتم ببینم چ



296

296

کلامش تغییر نکرده‌ است؟ از آن وقتی که‌
من او را ندیده‌ام، سرش همان سر$  گذشته‌ است؟ شماره‌اش

یک ردیف صفر$ دور و دراز داشت و بیزار کننده‌ بود!
چندین چند بار، آنهمه‌ صفر را زدم. حتی یکبار هم

شت. یکی دوبار یک آبله‌روی چاقالوی خود$ میهن گوشی را برندا

ی$ از خود راضی و عصبانی سکرتر$ بد صدا

روی خط آمد و گفت:
میهن اکنون خسته‌ است و

چندی نیست که‌ خوابیده‌.
یا خود می‌گفت:
میهن به‌ سفر رفته‌ و
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به‌ این زودیها بر‌نمی‌گردد!
یکبار$ دیگر هم بمن گفت:
میهن کمی مریض است و

گلویش درد می‌کند و استراحت می‌کند و

دکتر گفته‌ است نباید خیلی حرف بزند.

\منهم در دل$ خود گفتم
خدا کند آن صدا بیرون نیاید

شاید نسبت$ دروغ گفتن
در این تاریخ$  هذیان گوی

کمتر بشود!|



298

298

به‌ این ترتیب
آخر و عاقبت نتوانستم

حتی ثانیه‌ای، دقیقه‌ای

با خود$ میهن$ مقدس$
پدرم صحبت کنم!

در حال$ حاضر من و میهن از هم قهر هستیم
از هم جدا افتاده‌ایم. همچون دور افتادن$ دره‌ای

از کوهش. همچون جدا شدن$ میان کوه و کمر
با خندقی. در حال$ حاضر من و میهن تماما`

از همدیگر جدا افتاده‌ایم. روحا` از هم جدا افتاده‌ایم. جسما`
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دو پاره‌ شده‌ایم و به‌ هم نمی‌رسیم. به‌ دو طرف$ 
خل$ یک پل$ در وسط فروریخته‌ ماننده‌ایم. من بدا

یک دره‌ء فراموشی یک تقویم او افتاده‌ام و او هم
در آسمان در نوسان است و فقط خودش با خودش

گفتگو دارد!

یک باغ$ قیام گفت:
آن میهن بگذشت

که‌ یک روز نبود همدیگر را ندیده‌ باشیم.

روزی نبود بوسه‌ای بر او نزده‌ باشم.
روزی نبود که‌ صبح$ زود
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یک دسته‌ گل برای روی میز نظیفش نبرده‌ باشم.

یک غنچه‌ء وزوزو هم گفت:
آن میهن بگذشت

چنانکه‌ می‌گویند اگر روزی
یکی از چشمه‌هایش را نمی‌دید
به‌ باغ$ غصه‌ تبدیل می‌شد و

به‌ دشت$ بیطاقت و پریشان.
آن میهن بگذشت

-که‌ من ندیده‌ بودم- چنانکه‌ می‌گویند:
که‌ هنوز دروغ و ریا و
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قاچاق‌گری مرزها را یاد نگرفته‌ بود.
رشوه‌ گرفتن و معاوضه‌ء
خون با اسلحه‌ و بافتن$

دیپلماسی و رقص خرس و میمون آسای
داخل$ کنگره‌ها را نیاموخته‌ بود

یک سطر ناتمام کهنه‌ام
به‌ سخن درآمد و خود را تکمیل کرد:

آن میهن گذشت
گذشت همچو گذشتن$
رؤیای آبی ستاره‌ای
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در یک افق$ سپید.
گذشت... گذشت

بعد از )او( دیگر میهنی
بدنیا آمد

که‌ همه‌ روزه او را می‌دیدم
انتقام در دوزخ او

بزرگ و بزرگ و بزرگ می‌شد!
کوه، کوه را اخته‌ می‌کرد،

\ولی آنکه‌ اخته‌ می‌شد
اسب$ داستان$ انتقام بود.|

این شهر آن شهر را وادار به‌ فرار می‌کرد
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\اما^ آنکه‌ هرگز رانده‌ نشد
قصر و تالار و خزینه‌ بود.|

جاده‌ جاده‌ را پاره‌ می‌کرد
\اما^ آنچه‌ هرگز پاره‌ نشد
همان خود$ بردگی بود.|

قلم قلم را می‌دزدید

\اما^ آنچه‌ هرگز دزدیده‌ نشد
فرمانهای مرگ بودند!|

کلمه‌ کلمه‌ را خفه‌ می‌کرد

\اما^ آنچه‌ خفه‌ نشد
م بود.| دار اعدا
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کوچه‌ کوچه‌ را سر می‌برید

\اما^ آنچه‌ سرش بریده‌ نشد
همانا خود$ شمشیر بود.|

این خانه‌ آن یکی را هتک می‌کرد!
\آنچه‌ هرگز هتک نشد

شرف$ جنایت و اسلحه‌ و

زرا^د‌خانه‌ء آن جنگ بود.|

#من در یک کشور$  بدون$ کشور بدنیا آمده‌ام
در میان$ دود چشم گشودم

در رگبار$ گلوله‌ گوشهایم باز شدند
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بهمراه$ جیغ زدن راه رفتن بیاموختم

جوانیم همچون آب$ ترسیده‌ می‌رفت و

همچون گلی نامطمئن شب می‌خوابید.

دان می‌گفت: روز بخیر آنچه‌ اولین بار بامدا
گرسنگی بود

آنچه‌ هم اولین بار شبها می‌گفت: شب بخیر
ترس و بیم بود!

\آن سالها، در دفتر$ کوچک$ من
زندگی عبارت بود از )باد(ی غبارآلود و

از خواب دیدنی گردآلود و از مخیدن و واگشتن$



306

306

تنهایی در یک اطاق. در بیرون هم
در جنگ$ میان$  مچ و انگشتان$ کوهها

تاریخمان یک تابوت$ خونالود$ ابدی بود.
در همان محله‌^ء ما پنجره‌ پنجره‌ را

شت. محله‌ می‌کشت. درخت در پی درخت می‌گذا

جاسوس می‌شد و قدمهای رهگذران را می‌شمرد.
نها رنگ از رنگ گزارش می‌داد. گلدا

همدیگر را ویران می‌کردند. من میهن را
چنین دیدم و چنین شناختم. در دفتر$

کوچک$ من، اسم حزب و دود و رهزن و

رنگ$ مرگ و قربانی قاطی شده‌ بود.
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از همدیگر باز شناخته‌ نمی‌شدند. دو سه‌ بار هم
خود$ خدا میانجی$ میان آن تبرهای

تیز شد، اما^ او هم در نهایت از آن طرف

دست$ خالی و ناامید بازگشت.
آن وقتها که‌ میهن هبوز زیبا بود

آن سنگی که‌ در راه$ آزادی یک چشمه‌
دست$ چپش را از دست داده‌ بود؛ اینبار که‌ برگشت

با دست$ راست از برکه‌ها دزدی می‌کرد
گاوری که‌ در یک درهء تنگ آن گردکان$ جن

مرگ را دنبال کرد و گردنش را گرفت، چه‌ کس می‌دید
وقتی برگشت در مقابل$ بانکها
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هزار گونه‌ طنازی و رقص کند! آن
پلنگی که‌ روز$ اول خود را در گلوی مرگ$ سرخ$

خت، از یک پیرهن$ خط‌خطی سیاه‌ و سفیدی که‌ اینجا اندا
پوشیده‌ بود و از یک جفت کفش لاستیک بیشتر،

شی، همو امروز کفش لاستیکش چیزی ندا

از طلا، اکنون رودخانه‌ می‌خرد و
کوه‌ می‌فروشد و دریاچه‌ را می‌بلعد و

طمع بر ماه برده‌ و از او می‌خواهد پائین بیاید!|

#وقتت بخیر!
اسم$ من »سار« است

از دیر زمان در آن کوه و کمر
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پیک$ عقاب و بازهای نرینه و
نامه‌بر$ میان$ خیابانهای شهر و

کوه بودم. آنقدر آمدم و

رفتم، تا بالهایم ساییده‌ و بی‌حس شدم.
اکنون که‌ به‌ شهر برگشته‌ام

نه‌ عقاب$ پیر و نه‌ عقاب$ جوان و نه‌ کس و نه‌ هیچکس
مرا اصلا` بیاد نمی‌آورند

کس، هیچکس

به‌ من بنگر، بالم مهم نیست
اما دارم رسوا رسوا

در زیر$ سقف$ این گاراژ
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از گرسنگی تلف می‌شوم!

در خیابان$ »سهول« ایستاده‌ام
آن آلبومی که‌ آنوقت شما دیده‌ بودید، من ندیده‌ام.

من نمی‌توانم پدری را دوست داشته‌ باشم، تنها یکبار هم

کلات برویم تبسم نکرده‌ باشد. در کودکی هم حتی یک ش
شته‌ باشد. یکبار مرا با خود بگردش نبرده‌ باشد. سوار$ در جیبم نگذا

چرخ و فلکم نکرده‌ باشد. یک بادکنک برایم نخریده‌ باشد.

ن شب، قبل از خوابیدن حتی یک قصه‌ء بدون$ دندا
برایم نگفته‌ باشد!

من
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نمی‌توانم تاریخی را دوست داشته‌ باشم فقط بوی$ سوخته‌ء گیسو و

پیکر$ زن از آن به‌ مشام برسد. نمی‌توانم آینه‌ای را 

دوست داشته‌ باشم وقتی در مقابلش می‌ایستم، شب و روز فقط آلبومهای 
خون و انتقام را نشانم بدهد. نمی‌توانم پدری را

دوست داشته‌ باشم بخاطر$  گذشته‌
زندگی کند و بمیرد. من نمی‌توانم، نه‌. نمی‌توانم!

من اکنون میهن$ خود را یافته‌ام

میهن$ جدید$ من دختری است به‌ میهن$ پیر و

عبوس$ شما

رد. اگر از آب می‌گوئید، زلالترین آب شباهت ندا
در چشمانش روان است. اگر از درخت و از گل و گیاه و
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ی$ پر از صفا می‌گوئید، همه‌ آنها در پیکر و در قد و در شانه‌ها و از بلندا
گردن و میان$ پستانهای او هستند. من دیگر نمی‌خواهم

در آن میهن$ بدون$ رؤیای شما زندگی کنم. من می‌خواهم
گارنگ$ آن دختر بروم. آن به‌ گردون رن

سحری که‌

در آن خواب ببینم. در آن شعر بنویسم در او
مطالعه‌ کنم و هم در میان$ او در سواحل$

دل آسودگی
قدم بزنم. در او دراز بکشم و چشم ببارش$

برف و پروانه‌ بدوزم. به‌ دوست داشتن دست بزنم و
ببویمش. می‌خواهم به‌ درون پیله‌ء آشتی بروم و
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در آنجا زندگی کنم و بمیرم.
بیزار$ بیزار$ بیزار شده‌ام. از آنهمه‌ تیغهای سر بریدن،

از آنهمه‌ گردباد$ خشم. از آنهمه‌ جنگل$ انتقام. بیزارم بیزار از 
گار بسته‌ای که‌ از طفولیت گوشهایم را فریفته‌اند. کایتهای زن آنهمه‌ ح

چشمانم را دزدیده‌ و

احساسم را از حس کردن تهی نموده‌اند!

من از میهن چه‌ می‌خواهم

غیر از اینکه‌ نانی و کنجی

آسوده‌ و جیبی فراخور و مشتی
آفتاب$ آرام و بارانی دلپذیر و
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پنجره‌ای باز بر روی$ آزادی و عشق

به‌ من بدهد؟
د! من چه‌ میخواستم از آن بیشتر و به‌ من ندا

از همین روی نیمه‌ شبی
دروازه‌اش شکستم و خارج شدم

به‌ یکباره‌ بیرون رفتم!

عصر است و در خیابان$ »سهول«))) ایستاده‌ام

میهن$ قدیمی در حال$ افول است و می‌خواهد غروب کند

بعد از کمی میهن$ تازه‌ء خودم

1- سه‌هۆڵ: به‌ معنی یخ، از خیابانهای مشهور و اصلی سلیمانیه‌.
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»رُزانا« طلوع می‌کند و باهم
همچو دو سئوال$ نر و ماده‌

تازه‌ و تشنه‌
بلند قدتر از شعار و از مناره‌ و
چون )باد$( بیباک، از دیوار و

از جغرافیای حرام و
تاریخ$ ترس،

هر دو باهم
بازو در بازوی$ یکدیگر

گل  بر لب و

آفتاب در چشم
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رو ببالا راه می‌رویم
به‌ آن باغچه‌ء عشق و رؤیایی که‌

نه‌ زرد می‌شود،
نه‌ پیر می‌شود و
نه‌ می‌میرد! 

شیرکو بیکس    2011

ترجمه‌: سیامند شاسواری/ سیلمانیه‌    2012
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